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 تواضع عامل ارتقاء

 تواضع به معنی اظهار كوچکی در مقابل ديگران می

باشد البته اظهار كوچکی كه نشانه احترام به ديگران و 

برتر ندانستن خود از غیر بوده نه اينکه شخص با تواضع 

خودش را در مقابل ديگران كوچك و بی مقدار كرده و 

 عزت خود را از دست بدهد.

 قرآن می فرمايد:

 ))ان الله لا يحب كل مختال فخور((

را. خدا دوست ندارد هر متکبر فخر كننده  

 و در جاي ديگر می فرمايد:

 ))و لا تمش فی الارض مرحا((



 خرامان درزمین راه مرو.

پیامبر اسلام)ص( كه نمونه كامل تواضع و احترام به 

ديگران بود فرموده است: كه پنج خصلت است كه من 

آنها را تا مردن ترك نمی كنم . بر زمین طعام خوردن با 

ا جل و دوشیدن بز غلامان و سوار شدن بر دراز گوش ب

بدست خود و پوشیدن پشم و سلام كردن بر اطفال تا آن 

 كه اينها سنت شود بعد از من و مردم به اينها عمل كنند.

 پیامبر)ص( فرمود:

 ))من تواضع رفعه الله و من تکبر وضعه الله((

كسیکه تواضع نمايد خدا او را بالا می برد و كسیکه 

ورد.تکبر كند خدا او را پائین می آ  

 شاعر گويد:

تکبر بخاك اندر   تواضع سر رفعت افرازدت 

 اندازدت



تواضع رسول خدا به مرتبه اي بود كه در جنگ خیبر   

بر الاغی سوار شده بود كه لجامش از لیف خرما بود و بر 

اطفال و زنان سلام می كرد . روزي شخصی با آن حضرت 

سخن می گفت ومی لرزيدحضرت فرمود : چر از من می 

 ترسی من كه پادشاه نیستم.

از جابر انصاري روايت شده كه گفت: من در نوزده 

جنگ با پیامبر بودم و می ديدم كه پیامبر در پشت سر 

مرد حركت می كرد تا ضعیفان را به قافله رساند و 

هنگامیکه ضعیفی را می ديد او را سوار بر مركوبش كرده 

 و براي او دعا می كرد.

 

جاد)ع( با جذامیان:برخورد گرم امام س  

در روايت است كه روزي امام سجاد)ع( به دسته اي 

جذامی ها گذشت كه مشغول خوردن نهار بودند و امام را 



به خوردن نهار بودند  و امام را به خوردن غذا دعوت 

كردند . حضرت فرمود: اگر روزه نبودم هر آينه با شما 

د غذاي غذا می خوردم پس از آن به منزل رفته دستور دا

بسیار مطبوعی و لذيذي تهیه كنند و آنگاه ايشانرا دعوت 

 نموده و با آنها غذا میل فرمود.

امام صادق)ع( فرمود: از نشانه هاي تواضع آنست كه 

به محلی در پائین مجلس داضی باشی و سلام كنی بر هر 

كه می بینی بحث و مجادله را واگذاري اگر چه حق با تو 

باشی تو را بر پرهیز كاري مدح باشد و دوست نداشته 

 كنند.

 

 ملاقات گرم امام كاظم)ع( با فردي مستضعف:

امام هفتم)ع( به مردي باديه نشین كه زشت رو بود 

گذشت به او سلام كرده مدتی پهلويش نشست و با او 



صحبت نمود . هنگامیکه خواست حركت كند فرمود: 

ناب چنانچه كاري داشته باشی در انجامش حاضرم به انج

عرضکردند يابن رسول الله پهلوي چنین كسی می 

نشینی؟ آنگاه خود را نیز آماده براي انجام خدماتش 

قرار می دهی . حضرت فرمود: او هم بنده اي از بندگان 

خداست و قرُآن مار اباهم برادر قرار داده و نسبت ما و 

او به يك پدر يعنی حضرت آدم منتهی می شود و هر دو 

به نام اسلامیم. داراي يك دين  

از اينها گذشته شايد روزگاري كاري كند كه روزي به 

او محتاج شويم . اگر امروز تبر كنیم در آنروز خواهید 

ديد چگونه بواسطه احتیاج در مقابلش كوچك و متواضع 

 شده ايم.

در وصاياي پیامبر )ص( به علی )ع( است كه فرمود : 

گر در دل چاه يا علی به خدا سوگند فروتن و متواضع ا



باشد خداوند باد و طوفان می انگیزد تا او را بالاتر از 

 خوبان بلندكند در حکومت ستمگران.

*** 

امام صادق)ع( فرمود: تواضع مايه اصلی هر شرف 

 محبوب و مقام بلند است.

 علی )ع(:

 ))من تألف الناس احبوه((

كسیکه با مردم الفت و محبت داشته باشد مردم او را 

رند.دوست دا  

پیامبر)ص( فرمودُ: اگر متواضعین را ديديد تواضع 

كنید اگر متکبران را ديديد تکبر كنید.و همچنین 

حضرت رسول )ص( فرمود: هر صاحب نعمتی مورد 

حسد واقع می شود مگر صاحب تواضع و تواضع از اخلاق 

پیامبران بوده است و تکبر از اخلاق كفار و فرعون ها 



اب به ياران خود چنین فرمود: بوده است. پیامبر)ص( خط

چه شده است كه شیرينی عبادت را در شما نمی بینم 

 پرسیدند شیرينی عبادت در چیست؟ فرمود: در فروتنی.

 

 تواضع از ديدگاه قرآن:

 خداوند در قرآن يمی فرمايد:

))و عباد الرحمن الذين يمشون علی الارض هونا و اذا 

 خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما((

ندگان خدا كسانی هستند كه بی تکبر و يا آرامش بر ب

روي زمین را ه می روند و هر گاه اهلین آنها را مخاطب 

 قرار می دهند سلام گفته و عبور می نمايند.

پیامبر اسلام فرمود: بدرستیکه خداوند وحی نموده 

 بمن كه تواضع نمائید.



 

 نمونه اي از تواضع پیامبر اسلام)ص(:

ص( آن بود كه هر كه را سه روز نمی سیره رسولخدا )

ديد احوال او را می پرسید اگر م گفتند كه بسفر رفته 

براي او دعا می كرد و اگر حاضر بود بديدن او می رفت و 

 اگر بیمار بود عیادتش می كرد.

 شاعر می گويد:

 تواضع ز گردن فرازان نکوست

گدا گر تواضع كند خوي     

 اوست

عده اي از اصحاب با پیامبر آمده است كه در سفريکه 

اسلام به محلی می رفتند در منزلی كه استراحت می 

كردند تصمیم جمعیت بر اين شد كه براي غذا گوسفندي 

را ذبح و آماده كنند. يکی از اصحاب گفت : سربريدن 



گوسفند بامن ، ديگري گفت: كندن پوست آن بامن، 

 سومی گفت: پختن گوشت آن بامن، چهارمی ،...

ل اكرم)ص( فرمود: جمع كردن هیزم از صحرا با رسو

من اصحاب عرضکردند ما كه هستیم نیازي يه زحمت 

شما نیست . حضرت فرمود: می دانم ولی خداوند دوست 

 ندارد كسی خودش را از ديگران امتیاز دهد.

 

 نمونه اي از تواضع امام سجاد)ع(:

همچنین در حالات امام سجاد)ع( آمده است كه  

زمان به سفر می رفت با كاروانهايی مسافرت حضرت هر 

می نمودند كه افراد آن كاروان حضرت را نمی شناختند. 

سپس حضرت در بین راه كارهاي خدماتی كاروان را مثل 

تهیه هیزم و شیتن ظروف و تهیه غذا و غیره را انجام می 

 دادند.



در يکی از اين مسافرت ها وقتی حضرت مشغول 

دند شخصی حضرت را شناخته و به انجام اين كار ها بو

افراد كاروان گفت: می دانید اين شخص كه كارهاي شما 

را انجام می دهد چه شخص است؟ عرضکردند نمی دانیم 

او كیست ولی عرد عابد و زاهدي است كه به ما خدمت 

می نمايد. آن مرد عرضکرد واي به حال شما اين حضرت 

 علی بن الحسین امام چهارم است.

كاروان مضطرب شده به خدمت حضرت  پس اهل

آمده زبان به معذرت گشودند ولی حضرت فرمودند: من 

عمدا در كاروانهاي مسافرت می كنم تا مرانشناخته و من 

 به فیض اين ثواب بزرگ نائل گردم.

 

 تواضع حضرت عیسی)ع(:



حضرت عیسی)ع( به حواريین گفت: من خواهش و 

رآوريد بگويم . حاجتی دارم اگر قول می دهید آن را ب

حواريین گفتند: هر چه امر كنی اطاعت می كنیم . عییسی 

از جا حركت كرد و پاهاي يك يك آنها را شیت. 

حواريین در خود احساس ناراحتی می كردند و لی چون 

قول داده بودند خواهش عیسی را بپذيرند تسلیم شدند و 

عیسی پاي همه راشست. همینکه كار به انجام رسید 

ن گفتند: تو معلم ما هستی شايسته اين بود كه ما حواريی

 پاي تو رامی شستیم نه تو پاي مارا . 

حضرت عیسی فرمود: اين كار را كردم براي اينکه به 

شما بفهمانم كه از همه مردم سزاوارتر به اينکه خدمت 

مردم را به عهده بگیرد عالم است. اين كار را كردم تا 

تواضع را فراگیريد و بعد تواضع كرده باشم و شما درس 

از من كه عهده دار تعلیم و ارشاد مردم می شويد راه و 

روش خود را تواضع و خدمت خلق قرار دهید. اساسا 



حکمت در زمینه تواضع رشد می كند نه در زمینه تکبر 

.همان گونه كه گیاه در زمین نرم دشت می رويد نه در 

 زمین سخت كوهستان.

 

ي:تواضع ملاهادي سبزوار  

در حالات ملاهادي سبزواري حکايتی نقل شده كه 

وقتی گذارش به كرمان افتاد چون جايی را نداشت به 

مدرسه علمیه اي مراجعه كرده و از خادم آنجا تقاضاي 

جايی براي استراحت كرد و خادم نیز حاضر شد در مقابل 

كمك مالاهادي سبزواري در امر نظافت مدرسهبه او جاي 

اگر ملاهادي خود را معرفی می كرد بدهد در حالیکه 

همه علماي شهر كه آوازه او را شنیده بودند به استقبال او 

 آمده و از او پذيرايی می نمودند.



لذا مرحوم سبزواري وارد مدرسه شد و روزها به امر 

نظافت مدرسه می پرداخت و در مقابل خادم مدرسه به او 

ه عقد خود رد غذا و جا می داد و سرانجام دختر خادم را ب

 آورد.

تا اينکه روزي استاد آن مدرسه مسئله اي را براي 

شاگردان مطرح كرد و هیچکدام از شاگردان نتوانستند 

جواب بدهند اين مسئله بگوش ملاهادي رسیده و يه يکی 

از شاگردان جواب مسئله را ياد داد وقتی آن شاگرد 

جواب  جواب را به استاد گفت استاد او اظهار نمود كه اين

مال تو نیست . و بايد بگويی كه از چه كسی اين جواب را 

گرفتی و خلاصه ملاهادي سبزواري شناخته شده و با 

 تجلیل به سبزوار برگشت.

البته قولی نیز است كه تا مراجعت ملاهادي سبزواري 

 كسی او را نشناخت .

 پیامبر)ص( فرمود:



 ))لیس منا من لم يوقر كبیرنا و يرحم صغیرنا((

یستاز ما كسیکه به بزرگسالان احترام نگذاشته و به ن

 كم سالان ما رحم ننمايد.

پیامبر اسلام )ص( فرمود: هر كس دوست دارد كه 

مردمان در پیش او ايستاده باشند پس نشستنگاهش از 

 آتش پس پر خواهد شد.

و فرمود: هر كس از روي كبر بر زمین راه رود از زير 

 و رويش او را لعنت كنند.

اعر می فرمايد:ش  

 بزرگی كه خود را ز خردان شمرد

 بدنیا و عقبی بزرگی ببرد    

 تو آنگه شوي پیش مردم عزيز



كه مر خويشتن را     

 نگیري به چیز

 

 گفتار خدا با موسی)ع(:

مرويست كه خداوند به موسی)ع( وحی فرمود: هرگاه 

براي مناجات آمدي كسی كه خودت را از او بهتر و بالاتر 

نی همراهت بیاور.می دا  

موسی)ع( هر فردي از بشر را كه نگريست جرأت 

نکرد بگويد من از او بهترم . پس بشر را رها كرده و در 

اصناف حیوانات ملاحظه نمود تا رسید به سگ جرب 

داري با خود گفت اين را همراه می برم . بندي بگردن 

سگ بست و همراه آورد چون قدري را ه رفت پشیمان 

ا باز كرد و سگ را رها نمود . و چون بمحل شد بند ر

مناجات رسید خداوند فرمود: كجا است آنچه به تو امر 



كرديم. گفت : خداوندا كس را نیافتم خداوند فرمود: بعز 

ت و جلالم اگر كسی با خودت اورده بودي نامت از 

 لیست پیامبران حذف می كردم

از جمله خصوصیات تواضع  اينست كه در نشستن 

ئین مجلس راضی باشی و به هر كه برخوردي سلام بپا

كنی و مجادله را وانهی گر چه حق با تو باشد و خوش 

 نداشته باشی كه تو را به پرهیز كاري بستايند.

  

 تکبر علی بن يقطین نسبت به ساربان:

درباره علی بن يقطین آمده است كه وي وزير هارون 

هفتم بود. روزي الرشید بوده اما باطنا مريد و شیعه امام 

يکی از مؤمنین بنام ابراهیم جمال خواست خدمت علی 

بن يقطین برسد چون شعل ابراهیم ساربانی بود علی بن 

يقطین وزير او را راه نداد و اتفاقا در همانسال علی بن 



يقطین به حج مشرف شد. در مدينه خواست خدمت 

موسی بن جعفر)ع( شرفیاب شود حضرت او را را ه نداد 

دوم در بیرونی خانه علی با آنحضرت ملاقات نمود و  روز

عرضه داشت كه اي سید من تقصیر من چه بود كه مرا 

راه نداديد فرمود: به جهت آنکه راه ندادي برادرت 

ابراهیم جمال را و حقتعالی فرمود از آنکه حج تو را قبول 

 فرمايد مگر بعد از آنکه ابراهیم تو را عفو نمايد.

د و مولاي من ابراهیم را من در علی گفت اي سی

اينوقت كجا ملاقات كنم من در مدينه ام و او در كوفه 

است حضرت فرمود: هر گاه شب داهل شود تنها برو به 

قبرستان بقیع بدون آنکه كسی از اصحاب و غلامان تو 

بفهمد. در آنجا شتري زين كرده خواهی ديد آن شتر را 

بن يقطین شب به سوار می شوي و بکوفه می روي. علی 

بقیع رفت و همان شتر را سوار شد به اندك زمانی در 

خانه ابراهیم جمال رسید شتر را خوابانید و در را كوبید 



ابراهیم گفت كیست؟ گفت علی بن يقطین . ابراهیم 

گفت علی بن يقطین در خانه من چه می كند . فرمود: 

اذن بیرون بیا كه امر من عظیم است و قسم داد او را كه 

دخول دهد چون داخل شد گفت اي ابراهیم آقا و مولی 

ابا فرمود كه عمل مرا قبول فرمايد مگر آنکه تو از من 

بگذري گفت خدا تو را بیامرزد علی بن يقطین صورت 

خود را بر خاك گذاشت و ابراهیم را قسم داد كه پا روي 

صورت من گذار و صورت مرا زير پاي خود بمال . 

نمود علی او را قسم داد كه چنین كند. پس  ابراهیم امتناع

ابراهیم پا بر صورت عل يگذاشت و رخ او را زير پاي 

خود بمالید و علی می گفت خدايا تو شاهد باش پس 

بیرون آمد و سوار شد و همانشب بمدينه برگشت و شتر 

را بر در خانه حضرت موسی بن جعفر)ع( خوابانید. 

آنجناب وارد شده آنوقت حضرت او را اذن داد و بر 

 حضرت از او قبول فرمود.



 

 نصیحتی از شهید دستغیب:

شهید دستغیب در كتاب قلب سلیم می فرمايد: از 

اموريکه براي تحصیل تواضع بايد رعايت كرد يکی ابتدا 

به سلام است كه امام صادق)ع( فرمود: از تواضع است كه 

به هر كس برخوردي سلام كنی . و در وصیع پیامبر 

م)ص( به علی )ع( آمده:يا علی سخ چیز پاك كننده اسلا

گناه است: بطور آشکار سلام كردن ، طعام دادن و نماز 

 خواندن در شب هنگامیکه مردم خوابند.

دوم اينکه در امود زندگی خود مخصوصا كارهاي 

شخصی بديگري فرمان ندهد و توقع و انتظار خدمت از 

ديگري نداشته باشد و آمده است كه روزي 

رسولخدا)ص( با حذيفه يمانی در بیرون مدينه می 

خواستند غسل كنند حذيفه جامه اي را به دو دست 

گرفت و حائل قرار داد تاآنحضرت غسل كرد سپس 



آنحضرت جامه را گرفت و براي حذيفه حائل كرد تا 

غسل نمايد خذيفه گفت پدر و مادرم قربانت چنین مکن 

ند و او را حائل رسولخدا)ص( نپذيرفت جز اينکه غسل ك

شود و فرمود دو نفريکه همراه باشند هر كدام رفیق 

 است نزد خدا محبوبتر است.

علی )ع( فرمود پیغمبر)ص( فرمود: هر مسلمانی 

خدمت كند گروهی از مسلمانان را خداوند براي او در 

 بهشت  به عدد آنها خادم قرار خواهد داد.

ر مجلسی سوم اينکه صدر نشینی را نخواهد يعنی در ه

كه وارد می شود نخواهد بالاي آن مجلس يا بالا دست 

ديگري بنشیند مگر در صورتیکه جز آنجا محل خالی 

 نباشد يا اينکه صاحب منزل او را آنجا نشاند.

امام صادق)ع( فرمود: از تواضع اين است كه در 

 نشیتن پائین مجلس راضی باشی.



و رسولخدا)ص( فرمود: هر وقت يکی از شما در 

مجلسی وارد شديد نزد نفر آخر بنشینید. و به امام ششم 

گفته شد آيا اين همه خلق آمدند . فرمود: بیانداز از آنها 

كسی را كه مسواك كردن را تر ك می كند و در جاي 

 تنگ چهار زانو می نشیند.

 

 در باره ي تواضع و پرهیز از تکبر  داستان هايی

پیامبر و پاره  عاقبت تکبر خسرو پرويز در مقابل نامه

سرانجام به دست پسرش كشته شد  كردن نامه  

و شکست موقتی آنان  غرور مسلمانان در جنگ با هوازن  

شخصی بار علف بر دوش سلمان استاندار مدائن گذاشت 

چون او را نمی شناخت بعد از شناختن خواست عذر 

خواهی كند حضرت سلمان با اينکه پیر بود بار علف را تا 

ل آن شخص رساند و آن كار را وظیفه ي يك آخر به منز

 مسلمان دانست .



 فروتنی با سلمان فارسی)تواضع. مردم داري(

حضرت )سلمان ( مدتی در يکی از شهرهاي شام امیر 

)فرماندار( بود . سیره او در ايام فرمانداري با قبل از آن 

هیچ تفاوت نکرده بود ، بلکه همیشه گلیم می پوشید و 

  . پیاده راه می رفت و اسباب خانه خود را تکفل می كرد

يك روز در میان بازار می رفت ، مردي را ديد كه يونجه 

خريده بود و منتظر كسی بود كه آن را به خانه اش ببرد . 

سلمان رسید و آن مرد او را نشناخت و بی مزد قبول كرد 

  . بارش را به خانه اش برساند

مرد يونجه را بر پشت سلمان نهاد ، و سلمان آن را می 

برد . در راه مردي آمد و گفت : اي امیر اين را به كجا 

می بري ؟ آن مرد فهمید كه او سلمان است در پاي او 

افتاد و دست او را بوسه می داد و می گفت : مرا ببخش 

  . كه شما را نشناختم

سلمان فرمود : اين بار را به خانه ات بايد برسانم و 

رسانید ، بعد فرمود : اكنون من به عهد خود وفا كردم ، 

تو هم عهد كن تا هیچکس را به بیگاري )عمل بدون 

http://dastanquran.blogfa.com/post/183


مزد( نگیري و چیزي را كه خودت می توانی ببري به 

 مردانگی تو آسیبی نمی رساند
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 تواضع حضرت سلیمان نبی

)علیه السلام( ، داراى چنان حشمت و جلال و  سلیمان

 عظمتى بود كه او را در اين

مورى ناتوان هم مى توانست او را محاكمه كند و حقّ 

طبیعى خود را از سلیمان دريافت دارد .روزى مورى روى 

دستش به حركت آمد ، سلیمان مور را از روى دستش 

نمى  برداشت و بر زمین گذاشت ، سلیمان مانند همه فکر

كرد كه مور بر او اعتراض كند و وى را مورد بازخواست 

قرار دهد ، ولى تواضع و عدالت و ضعیف نوازى سلیمان 

كار را به جايى رسانیده بود كه مور لب به سخن گشوده 

عرضه داشت : اين خودپسندى چیست ؟ اين بزرگ 



منشى چیست ؟ مگر نمى دانى من بنده خدايى هستم كه 

هستى ؟ از نظر بندگى خدا چه تفاوتى میان  تو نیز بنده او

من و توست كه تو با من چنین رفتارى كردى ؟سلیمان ، 

 .از صراحت گويى مور متاثر شد

آرى ، دچار اضطراب و تاثر شد كه اگر روز قیامت با 

چنین بیانى در پیشگاه حق محاكمه شود چه بايد كرد . 

 ;ساخت  همین اضطراب و تاثر او را از حال طبیعى خارج

وقتى به حال آمد فرمان داد مور احضار شود .شايد شما 

فکر كنید مور را احضار كرد تا به جرم صراحت لهجه 

گرفتارش كند و او را از زير شکنجه و آزار قرار دهد ! 

ولى سلیمان مرد خداست ، داراى مقام نبوت است ، به 

همه حسنات اخلاقى آراسته است و كمالات انسانى در او 

وه گر استجل . 

او از صراحت گفتار مور خوشحال شد و از اين كه زير 

دستانش اين همه آزادى دارند كه حتى مثل مورى جرات 

 .اعتراض دارد ، خرسند گرديد



سلیمان از مور پرسید : چرا با چنین صراحت لهجه سخن 

گفتى و چرا اينگونه اعتراض كردى ؟مور گفت : پوست و 

، شما مرا گرفتى و به  گوشت و اندام من ضعیف است

زمین افکندى و دست و پا و بدنم در فشار قرار گرفت و 

مرا ناراحت كرد و اين برخورد سبب شد تا من بر تو 

اعتراض كنم .سلیمان گفت : چون تو را به زمین افکندم و 

سبب ناراحتى ات را فراهم ساختم و دچار شکنجه ات 

كار را از روى  كردم از تو عذر مى خواهم ، يقیناً من اين

قصد و غرض بدى انجام ندادم و چون قصد بدى در كار 

 .نبود جاى عذر دارد بنابراين از تو معذرت مى خواهم

آرى ، سلیمان با آن جلال و حشمت وقتى مى بیند اندكى 

از حدود اخلاق ، پا فراتر گذاشته ناراحت مى شود و از 

طرف مقابلش گرچه مورى ضعیف است عذرخواهى مى 

د !!مور گفت : من از تو گذشت مى كنم و از اين كارى كن

كه كردى چشم پوشى مى نمايم به شرط اين كه روى 

 آوردنت به دنیا از روى شهوت و میل نباشد ،



ثروت و مال دنیا را براى رفاه و آسايش هم نوع خود 

بخواهى ، غرق در خوش گذرانى و اسراف نشوى ، آن 

لت بى نوا را از ياد چنان دچار خوشى لذت نگردى تا م

ببرى ، هر درمانده و وامانده اى از تو كمك و يارى طلبید 

 . به او يارى رسانى

سلیمان كه قلب پاكش مملو از مهربانى و محبت و لطف و 

عنايت به زيردستان بود ، شرايط مور را متواضعانه 

 پذيرفت و مور هم از سلیمان درگذشت

 

 

علی )ع( به نسب خود  امام صادق )ع( فرمود: دو نفر نزد

افتخار می كردند امام فرمود به بدنهاي پوسیده و 

خلق   روحهاي در آتش فخر می كنید؟ . اگر عاقلید

و الا الاغ از   انسان داريد . اگر با تقوايید كرامت داريد

 شما بهتر است.



نفر از اجدادش معرفی  9شخصی نزد پیامبر خود را با 

اشرهم فی الناركرد پیامبر فرمود: اما انك ع  

تواضع آيت الله سید حسین كوه كمري شاگرد صاحب 

جواهر در برابر شیخ فقیر مرتضی انصاري. خود درس 

خارج میداد وقتی متوجه شد شیخ علمش بیشتر از اوست 

درس دادن را به او واگذار كرد و خود از شاگردان شیخ 

  شد

 *بلازده گان و زلزله ديدگان شهري نزد پیري رفتند تا

براي رفع بلا دعا كند. گريه كرد و گفت: خدا كند سبب 

 بلا خودم نباشم.

علی )ع( می فرمود آنقدر صدقه می دهم تا شايد يکی از 

 آنها قبول شود.

ام العلاء خطاب به جنازه عثمان بن مظعون گفت: گواهی 

می دهم كه خدا تو را گرامی داشت پیامبر فرمود والله ما 

ما يفعل بی و لا بکم.ادري و انا رسول الله   



 فروتنی خمیر مايه عبادات مقبول

و انك لعلی خلق عظیم.  در وصف پیامبر:  

وشستن كسی كه امام را   تواضع امام رضا در حمام

 نمیشناخت و به امام امر كرده بود كه او را بشويد

 چو مولام خوانند و حبر كبیر

 نمايند مردم بچشمم حقیر

 تفاوت كند هرگز آب زلال

كوزه زرين بود يا سفال گرش  

 خرد بايد اندر سر مرد و مغز

 نبايد مرا چون تو دستار نغز

 كس از سر بزرگی نباشد به چیز

 كدو سر بزرگست و بی مغز نیز.



اظهار كوچکی و تواضع :خصلتی است كه همه جا خود را 

 نشان می دهد.

عدم قبول شهادت عمار دُهنی توسط ابن ابی لیلی به جرم 

و گريه وي. گفت : مرا به امري عظیم القدر راقضی بودن 

 يعین شیعه بودن نسبت دادي كه من لیاقتش را ندارم

تواضع در مقام تربیت:حضرت موسی به دنبال گوسفند 

دويد تا گرگ او را پاره نکند و ناراحت از اين بود كه چرا 

 گوسفند خود را اذيت كرده است

ام پیامبري به مق  چون موسی به مقام صبر و تواضع رسید

 رسید.

 قولا قولاً لیناً لعله يتذكروا او يخشی .

تواضع علاج غمها و رفع كدورت هاست غم خوبی كردن 

  و بدي ديدن

 زُهَري محزون و نسخه امام سجاد)ع(:



مسلمین را خانواده فرض  -2حفظ زبان . -1

بزرگتر در ايمان سبقت دارد., كردن.  

است,هم سن تو كوچکتر در گناه كردن كمتر گناه كرده 

اما نسبت به گناه كردن   در گناه كردن او شك داري

 خود يقین داري.

محمد بن مسلم ثروتمند و با اعتبار براي كسب تواضع 

 خرما فروشی را اختیار كرد.

احمد بن محمد بزنطی يك شب در منزل امام رضا)ع( 

 ماند. امام مانع فخرفروشی وي شد.

رب و شتم كرد .امام تحصیلدار مالیات، زائر نجف را ض

علی)ع( در جواب شکايت زائر در عالم رؤيا فرمود او را 

به خاطر من ببخش كه روزي در مقابل قبر من تواضع 

وقتی زائر در بازگشت, جريان را به تحصیلدار   كرده

گفت تحصیلدار كه ناصبی بود شیعه شد و از زائر 

 عذرخواهی كرد.



مود: كیست؟ شخصی خدمت پیامبر)ص( آمد. پیامبر فر

گفت: انا. پیامبر فرمود: براي هر كس دو ملك است كه 

دو رشته بر سر فرد است يکی بدست ملکی در عرش 

 يکی بدست ملکی در زمین.

به قنبر غلام خود داد.  علی )ع( لباس نوتر را  

حسادت در باريان سلطان محمود به اياز كه اتاقی در 

 بسته دارد.

سايل زمان نوكري و سختی وقتی به اتاقش رفتند ديدند و

 هاي خود را نگه داشته تا به مقام فعلی خود مغرور نشود

 

 

 

 

 



 

 

 

و لا تصعر خدك »لقمان به پسرش چنین فرمود: 

 للناس...; پسرم! با بی اعتنايی از مردم روي مگردان

 .يعنی متواضع و فروتن باش (1) «

 معنی تواضع و اقسام آن

معنی فرونهادن است  تواضع در اصل از واژه وضع كه به

گرفته شده، از اين رو به زايمان زنان به وضع حمل تعبیر 

می شود، و مفهوم آن از نظر اخلاقی اين است كه انسان 

بايد خود را در برابر خدا و خلق خدا پايین تر از موقعیت 

خود قرار دهد، فروتنی و فرو روحی كند، و ضد آن تکبر 

از صفات رذيله، و  و بزرگ نمايی و فخرفروشی است كه

 .مايه و پايه انحرافات فکري و عملی بسیار زشت است



تواضع  -چنان كه خواهیم گفت  -البته بايد توجه داشت 

به معنی خواري و ذلیل نشان دادن خود نیست كه ضد 

 .ارزش و مورد نکوهش می باشد چنانکه ذكر می شود

، از نشانه هاي تواضع اين است كه انسان در برابر مردم

خوش رو، خوش برخورد است، و هنگام معاشرت و جدا 

شدن از آنها، با روي باز و دل پذير روبه رو يا جدا می 

شود، و جدايیش محبت آمیز است، نه از روي بی اعتنايی 

كه موجب كینه و كدورت شده، و از نشانه هاي خصلت 

 .زشت تکبر و خود شیفتگی است

كه تواضع نکردن، و  اشاره به اين است« لاتصعر»تعبیر به 

بروز كرداري ضد تواضع در انسان يك نوع بیماري 

آشکار است، چرا كه تصعر چنان كه در لغتنامه مصباح 

المنیر آمده در اصل از واژه صعر گرفته شده، و صعر در 

لغت يك نوع بیماري است كه شتري به آن مبتلا می 

 شود، و آن شتر بر اثر آن بیماري، گردن خود را كج می

 .كند



بنابراين خارج شدن از حريم تواضع يك نوع بیماري 

آشکار است، كه بیانگر بیماري و عدم صفاي درونی می 

باشد. تواضع داراي نشانه ها و درجات مختلف است، بايد 

آنها را شناخت و به موقع رعايت كرد، مثلا امام باقر )ع( 

التواضع الرضا بالمجلس دون شرفه، و ان »می فرمايد: 

 ;لم علی من لقیت، و ان تترك المراء و ان كنت محقاتس

تواضع آن است كه به كمتر از جايگاه شايسته خود در 

مجلس قناعت كنی و هنگام ملاقات با كسی، در سلام 

كردن پیشی گیري، و در گفتگوها از جر و بحث پرهیز 

 (2) «.كنی گرچه حق با تو باشد

واضع شخصی از حضرت رضا )ع( پرسید: حد و مرز ت

چیست كه اگر كسی آن را رعايت كند به عنوان متواضع 

تواضع »به حساب می آيد؟ آن حضرت در پاسخ فرمود: 

داراي درجاتی است، يکی از آن درجات اين است كه 

انسان موقعیت نفس خود را بداند، و آن را با قلب سالم 

در همان جايگاه قرار دهد، و براي ديگران همان را 

خود می پسندد، هرگاه از كسی بدي  بپسندد كه براي

ديد، آن را با نیکی پاسخ دهد، خشم خود را فرو برد، از 



گناهان مردم بگذرد، و آنها را مورد عفو قرار دهد، 

 (3) «.خداوند نیکوكاران را دوست دارد

نتیجه اين كه تواضع يك حالت خشوع و خضوع معقول 

و گفتار درونی است كه نشانه هاي آن در رفتار و كردار 

آشکار می شود. و گاهی ممکن است، انسان از نظر روحی 

به مرحله اين حالت نرسد، ولی بتواند در عمل، خود را 

براساس موازين تواضع، هماهنگ سازد، چنین كسی عملا 

 .متواضع است

 اقسام تواضع

بايد توجه داشت كه به طور كلی تواضع بر دو قسم است: 

مل تواضع، در برابر حق و تواضع در برابر خدا كه شا -1

قانون خدا، تواضع در برابر پیامبران و امامان و اولیاء خدا 

2می شود  تواضع در معاشرت با مردم، از دوست،  -

همسايه، پدرو مادر، معلم واستاد، همکار و. .. روشن است 

كه تواضع در برابر خدا، عالی ترين و مهم ترين درجه 

ر در برابر خدا، بزرگ تواضع است، چنان كه ضد آن، تکب

ترين گناه و سركشی است. تواضع در برابرخدا، جزء 



ايمان عمیق، و اعتقاد صحیح و معرفت و راهیابی به مقام 

قرب الهی است، نشانه آن نهايت تسلیم در برابر فرمان 

هاي خدا واطاعت از او، و كمال خشوع و خضوع در برابر 

خود را همچون عظمت او می باشد، به گونه اي كه انسان 

افتادن قطره اي در اقیانوس، فناي در ذات مطلق الهی 

بنگرد و خود را هیچ و صفر بداند، و هیچ گونه چون و 

چرا در برابر حق نداشته باشد، همه چیز را براي او 

بخواهد، و در مسیر رضاي الهی گام بردارد، و اتصالش به 

 :خدا، در حدي باشد كه به قول شاعر

از هشت خلد مستغنی استاسیر عشق تو   

 غلام كوي تو از هردو جهان آزاد است

پیامبر اسلام )ص( كه بزرگ ترين و بی نظیرترين انسان 

ها، و خلايق كل هستی است، آن چنان در برابر عظمت 

 ;خدا متواضع بود كه وقتی از سوي خدا به او خطاب شد

تو را بین پادشاهی و رسالت يا بندگی و رسالت مخیر 

كدام را برمی گزينی؟ آن حضرت عرض كرد:  نمودم،

 (4) بندگی و رسالت را



ما اكل »و امام صادق )ع( در وصف پیامبر )ص( فرمود: 

رسول الله متکئا منذ بعثه الله عز و جل نبیا حتی قبضه الله 

از آن هنگام كه پیامبر اسلام  ;الیه متواضعالله عز و جل 

هنگام رحلت )ص( از طرف خدا مبعوث به رسالت شد، تا 

براي رعايت تواضع در پیشگاه خدا هرگز در حال تکیه 

 «.بر چیزي، غذا نخورد

روزي آن حضرت با گروهی از بردگان روي خاك 

نشسته بود، چون يکی از آنها با آنها گفتگو می كرد، 

بانويی كه از آنجا عبور می كرد، به عنوان اعتراض گفت: 

بردگان  اي محمد! چرا روي خاك نشسته اي و با»

همنشین و هم غذا شده اي )تو پیغمبر هستی، بايد با 

ويحك »بزرگان بنشینی...( آن حضرت در پاسخ فرمود: 

اي عبد اعبد منی; واي بر تو، كدام بنده اي، بنده تر از من 

 (5) «.است

نمازهاي خاشعانه و مخلصانه، دعاهاي پرمحتوا و پر از 

ا نهايت خشوع مفاهیم متواضعانه، و سجده هاي طولانی ب

پیامبر )ص( و امامان )ع( هر كدام كافی است كه عالی 



ترين درس نهايت تواضع در برابر خدا را به ما بیاموزند، 

براي درك اين معنی كافی است كه صحیفه سجاديه را 

ورق بزنیم، و با مطالعه فرازهاي آن، حقیقت تواضع در 

برابر خدا را دريافت نمايیم. حضرت زهرا )س( در 

فرازي از دعاهاي خود، به خدا چنین عرض می كند: 

 ;اللهم ذلل نفسی فی نفسی و عظم شانك فی نفسی»

خدايا! خودم را در نزد خودم كوچك كن، و مقام خودت 

 (6) «.را در نزدم بزرگ گردان

تواضع در برابر ديگران قسم ديگر تواضع است كه از 

شان در ارزش هاي والاي اخلاقی بوده، و داراي آثار درخ

زندگی است، فقیه بزرگ علامه نراقی در تعريف اين 

تواضع عبارت است از »گونه تواضع چنین می نويسد: 

شکسته نفسی، كه نگذارد آدمی خود را بالاتر از ديگري 

ببیند، و لازمه آن كردار و گفتار چندي است كه دلالت بر 

 (7) «.تعظیم ديگران و اكرام ايشان می كند

نشر ارزش ها، و مايه شرافت و اين خصلت موجب 

كرامت، و زينت انسان هاي والا، و موجب وقار و آرامش 



و رفعت مقام، و جوشش چشمه هاي حکمت در روح و 

روان، و دوستی وسلامتی، وفورنعمت بوده و اسلحه 

نیرومند در برابر نیرنگ هاي ابلیس است و باعث 

افزايش عقل و درايت می باشد، چنان كه روايات 

ددي كه از پیامبر )ص( و امامان )ع( نقل شده بیانگر متع

 (8) .اين مطلب است

هدف از سخن لقمان در آيه مذكور، تواضع نسبت به 

ديگران است، كه به خصوص به آن سفارش نموده است، 

لقمان در گفتار ديگر خود نیز به طور مکرر فرزندش را 

 به اين خصلت سفارش می كرد، از جمله از اندرزهاي او

در  ;تواضع للحق تکن اعقل الناس »به پسرش اين است: 

برابر حق تواضع كن، تا خردمندترين انسان ها 

 (9) «.گردي

كوتاه سخن آن كه تواضع مخزن نیکی ها است، و چنان 

كه گفتیم می تواند نقش كلیدي نسبت به ارزش ها داشته 

باشد و مادر فضايل گردد، چنان كه امام علی )ع( فرمود: 



با تواضع و فروتنی، امور  ;ض الجناح تنتظم الاموربخف»

 (10) «.مختلف زندگی سامان می يابد، و منظم می شود

امیرمؤمنان علی )ع( در گفتاري، پیامبران را چنین 

و لکنه سبحانه كره الیهم التکابر، و »... تعريف می كند: 

رضی لهم التواضع، فالصقوا بالارض خدودهم، وعفروا فی 

خداوند  ;ههم، و خفضوااجنحتهم للمؤمنین التراب وجو

تکبر ورزيدن را براي همه پیامبران منفور شمرده است، 

و تواضع و فروتنی را بر ايشان پسنديده، آنها گونه ها را 

بر زمین می گذاردند، و صورت ها را بر خاك می 

سايیدند، و پروبال خويشتن را براي مؤمنان می 

 (11) «.گسترانیدند

و »... ديگر در بیان فلسفه عبادات می فرمايد: و در مورد 

لما فی ذلك من تعفیر عتاق الوجوه بالتراب تواضعا، 

والتصاق كرائم الجوارح بالارض تصاغرا، ولحوق البطون 

وانگهی سايیدن پیشانی كه  ;بالمتون من الصیام تذللا

بهترين جاهاي صورت است بر خاك در سجده نماز، 

ن اعضاي پر ارزش بدن بر موجب تواضع است، و نهاد



زمین دلیل و نشانه كوچکی، و چسبیدن شکم به پشت بر 

 (12)«.اثر روزه باعث فروتنی است

و به طور كلی عبادت خدا كه از ويژگی هاي جدايی 

نشدنی هر بنده خدا شناس است، وقتی كامل است كه 

داراي طعم و شیرينی باشد، و عبادت كننده از آن لذت 

احساس خستگی كند، خصلت تواضع در  ببرد، نه اين كه

برابر خدا، چنین امتیازي را به عبادت كننده خواهد داد، 

چنان كه روايت شده روزي رسول خدا )ص( به اصحاب 

من چرا حلاوت و شیرينی عبادت را در شما نمی »فرمود: 

آنها عرض كردند: شیرينی عبادت در چیست؟ « بینم؟

تواضع و فروتنی  ;اضعالتو»پیامبر )ص( در پاسخ فرمود: 

 (13) «.موجب كسب شیرينی و لذت عبادت خواهد شد

 فرق بین تواضع و ذلت پذيري و تملق

يکی از موضوعات مهمی كه در همه ارزش ها و ضد 

ارزش ها بايد مورد توجه قرار گیرد، درست معنی كردن 

آنهاست، و پرهیز از افراط و تفريط است، عدم توجه 

م باعث تحريف از ناحیه خودي و بعضی به اين مساله مه



غیرخودي شده، مثلا خصلت صبر به گونه اي معنی شده 

كه درست بر ضد معنی واقعی، سر از عجز و تحمل ظلم 

بیرون می آورد، در اين راستا مرز بین بعضی از فضايل و 

رذايل بسیار باريك است مانند مرز بین عزت وتکبر، 

خاوت و اسراف، سیاست و دنیا پرستی، قناعت و بخل، س

سکوت و كنترل زبان، شجاعت و بی باكی، زهد و ترك 

دنیا، عفت وترك و تعطیل غرايز، ذلت و تواضع و... 

ضابطه و معیارها را بايد شناخت تا مرزها نیز شناخته 

شوند، تا كسی به جاي عزت، تکبرنورزد، و به نام قناعت 

لق بخل نکند و به جاي تواضع، به ذلت و خواري يا به تم

تن درندهد. و همچنین بايد توجه به استثناها داشت، چرا 

كه بسیاري از اوصاف اخلاقی و يا گناهان داراي استثنا 

هستند، مثلا دروغ حرام است ولی گاهی حتی قسم دروغ 

)براي حفظ مظلوم از دست ظالم( واجب است. و در 

مساله مورد بحث، گر چه تواضع خصلت نیك است، ولی 

ه معنی درست در بعضی از موارد، منفی و همین تواضع ب

نابجا است، و به جاي آن تکبر، خوب است، مانند صحنه 

جنگ با دشمن، و راه رفتن مغرورانه سرباز مؤمن در 



برابر دشمن، تا موجب رعب افکنی در قلب دشمن گردد. 

چنان كه اين مطلب در مورد ابودجانه انصاري و امضاي 

فتن او در برابر دشمن در رسول خدا )ص( از شیوه راه ر

 (14)منطقه جنگ احد، آمده است

اينك به اصل مطلب باز می گرديم و آن اين كه بايد 

توجه داشت كه تواضع باعث ذلت و خواري و يا تملق و 

چاپلوسی كه از صفات نکوهیده است نگردد، و ضد 

ارزش به عنوان ارزش انجام نشود، مثلا بعضی تصور كنند 

است كه انسان خود را در برابر مردم  حقیقت تواضع اين

خوار و بی مقدار كند، و اعمالی انجام دهد تا از چشم 

مردم بیفتد، و نسبت به او سوءظن پیدا كنند، آن گونه كه 

 .در حالات بعضی از صوفیه نقل شده است

اسلام اجازه نمی دهد كه كسی به نام تواضع خود را 

يمال نمايد. عالم تحقیر كند، و كرامت انسانی خود را پا

تواضع »بزرگ فیض كاشانی در اين راستا می نويسد: 

مانند ساير صفات اخلاقی داراي دو طرف افراط و تفريط 

است، و تواضع حد وسط آن، حد بین افراط )تکبر( و 



تفريط )پذيرش ذلت و پستی( است، آنچه به عنوان 

تواضع، پسنديده است، همان كوچکی كردن بدون 

ت، به عنوان مثال: كسی كه سعی دارد بر پذيرش ذلت اس

امثال خود برتري جويد و آنها را پشت سر اندازد، متکبر 

است، و كسی كه خود را بعد از آنها قراردهد، متواضع 

است، ولی اگر پاره دوزي بر دانشمند بزرگی وارد شود، 

دانشمند از جاي خود برخیزد و او را بر جاي خود بنشاند، 

ارد و پیش پاي او جفت كند، اين روش، و كفش او را برد

 (15) .تواضع نیست، بلکه يك نوع تذلل نکوهیده است

در روايات اسلامی در گفتار پیامبر )ص( و امامان )ع( به 

اين مطلب اشاره شده است، رسول اكرم )ص( فرمود: 

من اتی ذامیسره فتخشع له طلب ما فی يديه ذهب ثلثا »

بیايد و در برابر او به كسی كه نزد ثروتمندي  ;دينه 

خاطر به دست آوردن آنچه در اختیار او است، فروتنی 

نظیر اين   (16) «.كند، دو سوم دينش از بین می رود

 (17) مطلب از امیرمؤمنان علی )ع( نیز نقل شده است



ما اقبح بالمؤمن ان تکون له رغبة »امام صادق )ع( فرمود: 

است كه میل و  چقدر براي انسان باايمانی زشت ;تذله 

 (18) «!علاقه او به چیزي او را به ذلت و خواري بکشاند

تملق وچاپلوسی يك نوع ذلت پذيري و پستی است كه 

غالبا زايیده طمع و حرص و آز است، و گاهی بعضی بر 

اثر اشتباه در معنی تواضع، آن را به عنوان يك ارزش 

 -نايی جز در موارد استث -انجام می دهند، با اين كه تملق 

از زشت ترين صفاتی است كه ضربه شديدي به كرامت 

انسان می زند. امیرمؤمنان علی )ع( در سخنی می فرمايد: 

مدح و ستودن بیش از  ;الثناء باكثر من الاستحقاق ملق»

و چه بسا   (19) «.حد شايستگی، تملق و چاپلوسی است

افرادي به عنوان تواضع، بعضی را بیش از حد تعريف می 

د، و يا بیش ازكنن حد نزد او كرنش می نمايند، اين   

شیوه، همان تملق گفتاري و رفتاري است كه در اسلام به 

لیس من »شدت نهی شده است. پیامبر )ص( فرمود: 

تملق و  ;اخلاق المؤمن التملق و لا الحسد الا فی طلب العلم

حسد ورزي از اخلاق انسان باايمان نیست، مگر در راه 

 (20) «.تحصیل علم و دانش



بر همین اساس در اسلام از پابوسی نهی شده است، و 

طبق پاره اي از روايات دست بوسی نیز روا نیست جز 

بوسیدن دست پدر و مادر از روي محبت، و بوسیدن 

دست معلم و استاد و رهبر دينی از روي احترام، و 

بوسیدن مردي دست همسر خود را از روي شهوت، و 

ش را از روي محبتدست فرزند خردسال  . 

روايت شده: يونس بن يعقوب گفت به امام صادق )ع( 

عرض كردم: دستت را به من بده تا ببوسم. دستش را به 

من داد. سپس به امام عرض كردم: قربانت گردم سرت 

را، حضرت سرش را پیش آورد و من بوسیدم، سپس 

عرض كردم پاهايت را، حضرت سه بار فرمود: سوگند 

را )كه از بوسیدن پابگذري( و سه بار فرمود:  می دهم تو

آيا چیزي مانده است. )يعنی پس از بوسیدن دست وسر، 

 (21) (عضو ديگري شايسته بوسیدن نیست

 چند نشانه تواضع و درجات آن

از گفتار پیامبر )ص( وامامان )ع( پیرامون تواضع و نشانه 

هاي آن، به بخشی از شیوه هاي صحیح تواضع اشاره شده 



مانند: نشستن در  ;كه نظر شما را به آن جلب می كنیم 

قسمت پايین مجالس، پیشی گرفتن در سلام و بلند سلام 

كردن، پرهیز از خودنمايی، تعريف نکردن خود، ودوست 

نداشتن تعريف ديگران از او، رعايت تساوي در احترام 

به ثروتمند و فقیر، مقدم داشتن ديگران در صف نماز 

ودر نشستن در مجالس بر خود، و بدرقه  ودر مسیر راه

 ...كردن افراد هنگام جدايی و

و نیز براي تواضع آنان كه داراي درجه برتر هستند، به 

افرادي كه در درجه پايین تر می باشند، پاداش افزون 

ما احسن تواضع »دارد. امیرمؤمنان علی )ع( فرمود: 

تواضع و  چه خوب است ;الاغنیاء للفقراء طلبا لما عندالله

فروتنی ثروتمندان در برابر فقرا، براي رسیدن به پاداش 

 (22) «.الهی

 : برهمین اساس شاعر گفته است

 تواضع ز گردن فروزان نکواست

 گدا گر تواضع كند خوي اوست

 :و سعدي چقدر زيبا سروده آنجا كه گويد



 يکی قطره باران ز ابري چکید

 خجل شد چو پهناي دريا بديد

رياست من كیستمكه جايی كه د  

 گر او هست حقا كه من نیستم

 چو خود را به چشم حقارت بديد

 صدف در كنارش به جان پروريد

 بلندي از آن يافت كه او پست شد

 در نیستی كوفت تا هست شد

اين مطلب از گفتار متعدد پیامبر )ص( و امامان )ع( 

من تواضع »گرفته شده، از جمله رسول خدا )ص( فرمود: 

 ;، فهو فی نفسه ضعیف، و فی اعین الناس عظیمرفعه الله

كسی كه فروتنی كند چنین كسی نزد خود ناچیز است، 

 (23) « .ولی در چشم مردم، بزرگ می باشد

 :پی نوشت ها
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176. 

124، ص 2اصول كافی، ج  (3 . 

382ص  ،18بحارالانوار، ج  (4 . 

101و100محدث قمی، كحل البصر، ص  (5 . 

333، ص 1همان، واعیان الشیعه، چاپ ارشاد، ج  (6 . 

300معراج السعادة، ص  (7 . 

، ص 6محمدمحمدي اشتهاردي، میزان الحکمه، ج  (8

509تا  500 . 

136، ص 1بحارالانوار، ج  (9 . 

، ص 1غررالحکم ترجمه محمدعلی انصاري، ج  (10

335. 

192بلاغه، خطبه نهج ال (11 . 

 . همان (12

166تنبیه الخواطر )مجموعه ورام(، ص  (13 . 



، 3سیره ابن هشام، ج  ;9، ص 11وسائل الشیعه، ج  (14

71ص  . 

271، ص 6اقتباس از المحجة البیضاء، ج  (15 . 

169، ص 73بحارالانوار، ج  (16 . 

228نهج البلاغه، حکمت  (17 . 

320، ص 2اصول كافی، ج  (18 . 

347البلاغه، حکمت  نهج (19 . 

29364كنزالعمال، حديث  (20 . 

185، ص 2اصول كافی، ج  (21 . 

406نهج البلاغه، حکمت  (22 . 

5737كنزالعمال، حديث  (23 . 

 

 حکايت مهمانان علی علیه السلام



روزي مردي با پسرش به عنوان مهمان بر حضرت علی 

علیه السلام وارد شدند . حضرت با اكرام و احترام بسیار 

آنها را درصدر مجلس نشاند و خود رو به روي آنها 

 . نشست

حوله و تشت  -غلام حضرت  -بعد از خوردن غذا ، قنبر 

 . و ابريقی براي شستن دست آنها آورد

حضرت علی علیه السلام آنها را از دست قنبر گرفت و 

 ! جلو رفت تا دست مرد را بشويد

ممکن  مرد خود را عقب كشید و گفت : مگر چنین چیزي

 ! است

امام علیه السلام فرمود : برادر تو ، از تو است و از تو جدا 

نیست . می خواهد عهده دار خدمت تو بشود . در عوض 

خداوند به او پاداش خواهد داد . چرامی خواهی مانع كار 

 ! ثواب بشوي

باز آن مرد امتناع كرد . علی علیه السلام فرمود : من می 

در مؤمن نايل گردم . مانع كار خواهم به شرف خدمت برا

 . من مشو



مهمان با شرمندگی حاضر شد . پس علی علیه السلام 

فرمود : خواهش می كنم دست خود را درست و كامل 

بشوي ، همان طور كه اگر قنبر می خواست دستت 

 . رابشويد ، می شستی . خجالت و تعارف را كنار بگذار

» ، به پسر خود وقتی امام از شستن دست مهمان فارغ شد 

فرمود : دست پسر را تو بشوي . من كه « محمدبن حنیفه 

پدر تو هستم ، دست پدر را شستم و تو دست پسر را 

بشوي ، اگر پدر اين جا نبود و تنها اين پسر مهمان ما بود 

، من خودم دستش را می شستم ، اما خداوند دوست دارد 

آنها فرق  وقتی كه پدر و پسري حاضرند ، در احترام بین

 . گذاشته شود

محمد به امر پدر برخاست و دست پسر را شست . امام 

حسن عسکري علیه السلام وقتی اين داستان را نقل كرد ، 
  فرمود : شیعه حقیقی بايد اين طور باشد.1

 تواضع از نگاه احاديث

پیشوايان اسلام در سخنان متعددّى ارزش تواضع را بیان 

                                                             

  1 بحارالانوار ، ج 9 ، ص 598



اندین نمودهكرده و حد و مرزش را تعی . 

رسول خدا)ص( تواضع را سبب رفع ستم از جامعه 

نسبت به يکديگر فروتن باشید تا »فرمايد: دانسته، می

 [6].«كسى بر ديگرى ستم روا ندارد

».[7] 

ها ترين عبادتامیر مؤمنان)ع( نیز فروتنى را از بزرگ

بر تو باد به تواضع، كه از »شمرده و فرموده است: 

هاستترين عبادتبزرگ ».[8] 

».[9] 

». [10] 

 آثار تواضع

اين صفت زيباى انسانى آثار نیکو و گرانقدرى دارد كه به 

كنیمبرخى از آنها اشاره می : 

وتنى فر»مايه سربلندى است؛ رسول خدا)ص( فرمود:  .1

نیفزايد، پس تواضع كنید، خدايتان جز بر سربلندى بنده 

كندشما را رحمت ».[11] 

خوشا به حال فروتنان در دنیا، »حضرت عیسى)ع( فرمود: 

هاى ]بلند عزتّ و آنان در روز رستاخیز از اهل جايگاه

هستندشرف[  ».[12] 
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نردبان ترقّى است؛ امیر مؤمنان على)ع( فرمود:  .2

فروتنى، نردبان شرافت و بزرگى است» ».[13] 

گردد؛ امام على)ع( فرموده ها میسبب نظم در كار .3

شودبا تواضع، كارها مرتّب می»است:  ».[14] 

میوه »چه امام علی)ع( فرمود: محبّت آور است؛ چنان .4

 [15].«فروتنى، مهربانى است

 تواضع در برابر چه كسانى رواست؟

فروتنى، در فرهنگ اسلام، تنها در برابر بزرگان دين، 

فرزانگان دانش، مؤمنان و پدر و مادر، شايسته و 

گونه موارد تواضع با ذلّت پسنديده است؛ زيرا در اين

يگان همراه نیست، اماّ تواضع در مقابل مستکبران، فروما

و يا توانگران به خاطر ثروت و قدرت آنان زشت و 

نکوهیده است. زمانى كه تواضع، انگیزه و جهت غیر الهى 

گیرد و سبب به خود می« ذلّت»داشته باشد، شکل 

گردد. امام هاى والاى انسانى میمقدار شدن ارزشبی

هر كس نزد توانگرى رود و به خاطر »علی)ع( فرمود: 

تنى كند، دو سومّ دينش از میان رفته ثروتش برايش فرو

 [16].«است
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 (تواضع در سیره عملی معصومان)ع

پیامبر گرامی اسلام)ص( و ائمه اطهار)ع( كلیه صفات 

نیك انسانى از جمله تواضع را در بالاترين مرتبه آن دارا 

را در زندگی و معاشرت با مردم به كار آنبودند، و 

شودبردند كه به ذكر چند نمونه بسنده میمی . 

رسول گرامى اسلام )ص( از روى تواضع، به  .1

داد و شیرشان را با دست خود گوسفندان علف می

زد، با دوشید، كفش و لباسش را خود وصله میمی

 شد، در آسیاب كردن غلّه بهكاران هم غذا میخدمت

كرد، نیازمندي هاى خانه را از گزار خود كمك میخدمت

كرد، با دارا و ندار، بازار تهیه كرده، به خانه حمل می

داد، در سلام كردن بر ديگران كوچك و بزرگ دست می

پذيرفتگرفت و دعوت مؤمنان را میپیشى می  

امام سجاد)ع( با »حضرت امام صادق)ع( فرمود:  .3

كه او را نشناسند و با كاروانیان كرد كسانى مسافرت می

شرط می كرد كه برخى نیازمندهايشان را بر آورده سازد 

حضرت سرگرم و به آنان خدمت كند، در سفرى آن

خدمت به مسافران بود كه فردى از آن میان او را 



دانید اين شخص شناخت و به اهل كاروان گفت: آيا می

ست، كیست؟ گفتند: نه. گفت: اين على بن حسین ا

حضرت حلقه زدند، دست و پاى ايشان مسافران گرد آن

خواهید را بوسیدند و گفتند: اى فرزند رسول خدا! آيا می

ادبى ما دوزخى شويم؟ اگر خداى نخواسته ما به شما بی

شديم، چه سبب شده كه شما چنین كرديم، بدبخت میمی

كنید؟ فرمود: من هرگاه با آشنايان مسافرت كنم، آنان 

كنند، حترام پیامبر)ص( بیش از حد به من خدمت میبه ا

كه مبادا شما نیز چنین كنید، ناشناخته با شما از بیم آن

 [19].«همراه شدم

  

 
، ص 2ر.ك: يوسفیان، نعمت الله، اخلاق اسلامى، ج  .1

وزشهاى عقیدتى سیاسى نمايندگى ، اداره آم39 – 33

ش1376، قم، چاپ اول، ولى فقیه در سپاه . 

، ص 2نراقى، ملا احمد، معراج السعادة، ج  .2

ش1377، قم، هجرت  ،300 . 

ونَ عَلَى وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذينَ يَمْشُ: »63فرقان،  .[3]

 .«الْأرَْضِ هَوْناً وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهلُِونَ قالُوا سَلاماً 
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وَ اخْفِضْ جنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبعََكَ مِنَ : »215شعراء،  .[4]

 .«الْمُؤمْنِینَ

وَاخْفِضْ لهَمُا جنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ: »24اسراء،  . [5] ». 

[6] . « ؛ ورام بن «تَواضعَُوا حَتَّى لا يَبغْى احدٌَ عَلى احدٍَ

، ص 2بن عیسى، مجموعة ورّام، ج  أبی فراس، مسعود

ق14100، مکتبه فقیه، قم، 120 . 

201، ص 1همان، ج  . [7] . 

[8] . « ؛ مجلسی، «انَّهُ مِنْ اعْظمَ العْبِادَةِعلَیَْكَ باِلتَّواضُعِ فَ

، دار إحیاء 119، ص 72محمد باقر، بحار الأنوار، ج 

ق14033التراث العربی، بیروت، چاپ دوم،  . 

كلینی، محمد بن يعقوب، الکافی، محقق و مصحح:  . [9]

، دار 124، ص 2ی اكبر، آخوندي، محمد، ج غفاري، عل

ق14077الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ چهارم،  . 

123 - 122همان، ص  . [10] . 

[11] . « نَّ التَّواضعَُ لا يَزيدُ العْبَدَْ الَّا رَفعَْةً فَتَوا ضَعُوا ا

201، ص 1؛ مجموعة ورّام، ج «يَرْحَمُکُمُ اللَّهُ  . 

طُوبى للِْمتَُواضعِینَ فِى الدُّنْیا هُمْ اصْحابُ » . [12]

؛ همان«ومَْ الْقیِامَةِالْمنَابِرِ يَ . 
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[13] . « ؛ تمیمی آمدي، عبد «التَّواضعُُ سُلَّمُ الشَّرفَِ 

الواحد بن محمد، محقق و مصحح: درايتی، مصطفی، 

، دفتر تبلیغات 57تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص 

ش13666چاپ اول،  اسلامی، قم، . 

[14] . « 302؛ همان، ص «بِخَفْضِ الْجنَاحِ تَنتْظَِمُ الاْمُورُ . 

[15] . « 327ص   ؛ همان،«بَّةُثَمَرَةُ التَّواضعُِ الْمَحَ . 

[16] . « ؛ «مَنْ اتى غنَِیّاً فتََواضعََ لَهُ لغِِناهُ، ذَهَبَ ثلُْثا دينِه

، دار 63، ص 74مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ج 

ق31403إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ دوم،  . 

208ص   ،70ر.ك: همان، ج  . [17] . 

118ص   ،72همان، ج  . [18] . 

69، ص 46همان، ج  . [19] . 

. 
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 كلمات كلیدي : تواضع، فروتنی، افتادگی، تکبر

 نويسنده : زينب طاهري

اى است كه از طريق آن درهاى تواضع از صفات پسنديده

شود. ريشه تواضع رحمت الهى بر روى بندگان باز مى

و به [1]»وضع« است؛ در اصل به معنى فرونهادن است

خود را خوار [2] معناي خويش را كوچك نشان دادن،

ضد آن رفع و بلندى [3].كردن)تذلل( آمده است

و در مقابل»تکبر« به معناي خود را بزرگ [4]است

تواضع حد وسط تکبّر و تذلیل  [5].دانستن است

مرحوم نراقى در تعريف تواضع مىگويد:  [6].است

ت از شکسته نفسى كه نگذارد آدمى تواضع عبارت اس

خود را بالاتر از ديگرى ببیند و لازمه آن كردار و گفتاري 

است كه دلالت بر تعظیم ديگران و اكرام ايشان 

 [7].مىكند
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و اذلة به معناى تواضع و [9]، اخبات[8]خفض جناح

و تعبیر به فروتنی در فارسى [10]فروتنى آمده است

رساندهمین معنا را مى . 

 فضیلت تواضع در قرآن

واژه تواضع در قرآن مجید نیامده است ولى خداوند، با 

تعبیرهاى لطیف ديگرى مردمان را به اين فضیلت فرا 

 .خوانده است

« كنند منانى كه از تو پیروى مىبال و پر خود را براى مؤ

 [11]« !بگستر

تعبیر خفض جناح در آيه كنايه از تواضع است به اين 

خواهند نسبت به گونه كه پرندگان به هنگامى كه مى

آنها را زير بال و پر  هاى خود اظهار محبت كنندجوجه

 [12].خود مىگیرند

همچنین خداوند درباره تواضع واحترام نسبت به والدين، 

فرمايدبا همین واژه)خفض جناح( خطاب مى : 
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« ف، در برابر بالهاى تواضع خويش را از محبّت و لط

 [13]« !آنان فرود آر

در آيه ديگر در توصیف بندگان شايسته خداوند چنین 

خوانیممى : 

بندگان)خاص خداوند(رحمان، كسانى هستند كه با »

روند و هنگامى كه تکبّر بر زمین راه مىآرامش و بى

جاهلان آنها را مخاطب سازند)و سخنان نابخردانه 

اعتنايى و گويند)و با بىگويند(، به آنها سلام مى

 [14]«(بزرگوارى مىگذرند

 فضیلت تواضع در روايات

هاي اخلاقی و از ی از والاترين خصلتتواضع يک

هاي بندگان خدا است. اين مسئله در روايات ويژگی

 .اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته است

![15]» 

فرمايدامام على)ع(می : 
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به وسیله تواضع با تکبر كه ضد آن است مقابله »

 [16].«كنید

 :حديث ديگرى از نبىّ اكرم)ص( است كه فرمودند

خداوند به پنج دسته از انسانها به فرشتگان مباهات »

 ...مىكند:... يکی آنها كه به خاطر خدا تواضع مىكنند و

»[17] 

در اهمیت تواضع همین بس كه تواضع يکی از ابزار عقل 

فرمايندباشد. در اين زمینه امام كاظم)ع( میمی : 

« بّر را خداوند تواضع را ابزار كار عقل قرار داده و تک

 [18].«ابزار جهل

. چنانچهپیامبر تواضع از صفات دوستان خدا نیز هست

 :گرامى)ص(فرمود

« كند مگر به كسى چهار چیز است كه خدا كرامت نمى

، سکوت، دوم، توكل كه خدا او را دوست داشته باشد: اول

 [19]«برخدا، سوم،؛ تواضع، چهارم: زهد در دنیا

 آيا خداوند متواضع است؟
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اگرچه براي بندگان از صفات كمالیه « تواضع»صفت

زاوار نیست. است.اما به كار بردن آن براي خداوند س

 [20].زيرا متناسب با مقام عظمت و جلال خداوند نیست

 تواضع در برابر چه كسانی خوب است؟

فروتنی، در فرهنگ اسلام در مقابل مستکبران و يا 

درت آنان زشت و نکوهیده توانگران به خاطر ثروت و ق

 .است

 :امیر مؤمنان)ع( فرمود

هر كس نزد توانگري رود و به خاطر ثروتش برايش 

 [21].فروتنی كند، دو سوّم دينش از میان رفته است

 درجات تواضع

 : انصاري براي تواضع سه درجه قائل استخواجه عبدالله

تواضع براي دين؛ آن است كه راه مخالف دين را (1

 .نپیمايد

تواضع براي بندگان؛ آن است كه همه كس را برادر (2

 .خويش و برتر از خود بداند و ظن بد به آنها نبرد
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تواضع براي حق؛ آن است كه از راي خود، در خدمت (3

ود در معاشرت، براي حق چشم به خلق و از راه و رسم خ

 [22].پوشی كند و رضا به رضاي او دهد

 :امام رضا)ع( پیرامون درجات تواضع چنین فرموده است

تواضع درجاتی دارد، از آن جمله، انسان قدر خويش را »

د و با دلی سالم در جايگاه خود نشیند، دوست بشناس

نداشته باشد به سوي كسی رود، مگر چنان كه به سويش 

آيند )با مردم چنان كه دوست دارد با او رفتار شود رفتار 

كند( اگر بدي ببیند، آن را با نیکی بپوشاند، فرو خورنده 

خشم و درگذرنده از )لغزش( مردم باشد و خداوند 

 [23]« .نیکوكاران را دوست دارد

 اقسام تواضع

تواضع در مقامهاى مختلف فرق مى كند.تواضع در مقابل 

خداوند، تواضع در برابر مردم، استاد، والدين و...كه ما به 

 :چند نمونه از آن اشاره می كنیم

واضع در برابر خدات  
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اساس بسیارى از كمالات تواضع و افتادگى است و روح 

 .تواضع، بندگى و كرنش در برابر خداوند است

امام صادق)ع(فرمود: اصل و اساس تواضع، عزت و 

بزرگى خدا را به يادآوردن و خود را ناچیز شمردن 

 [24].است

از جمله مواردي كه از مصاديق تواضع در برابر خدا به 

آيد تواضع به هنگام برخوردارى از نعمت و حساب می

دورى از تجملات است. در اين باره خداوند متعال به 

حضرت عیسى)ع( فرمود: هرگاه نعمتى به تو ارزانى كنم 

و در برابر نعمتهاى الهى با فروتنى، استقبال كن 

سپاسگزار باش، تا آن نعمت را بر تو كامل و فراوان 

 [25].سازم

فرمايد: كسى كه از پوشیدن پیامبر اسلام)ص( مى

یدن آنهاست، لباسهاى فاخر، با وجود آن كه قادر بر پوش

به خاطر خدا و از روى فروتنى و افتادگى صرف نظر 

 [26].نمايد، خداوند او را رداى كرامت بپوشاند

 تواضع نسبت به استاد
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اماّ در  ها لازم است،گرچه تواضع در برابر تمام انسان

تر استبرابر والدين، استاد و مؤمنان لازم . 

نبی اكرم)ص(فرمودند: براي استاد خويش فروتنی 

 [27].كنید

 تواضع نسبت به والدين

به  در آيات قرآن كريم سفارش به خفض جناح نسبت

والدين شده است، يعنى براى آن دو تواضع كن، تواضعى 

 .[28]كه ناشى از رحمت و مهربانى است

 [29]تواضع نسبت به مؤمنان

 تواضع رهبرنسبت به مردم

امیر مؤمنان)ع( در نامه خود به محمد بن ابى بکر چنین 

فرمايدمى : 

بالهاى خود را براى آنها فرود آر! و در برابر آنها نرمش 

 [30].كن
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 نشانه تواضع

هاى تواضع روايات جالبى در منابع اسلامى در مورد نشانه

توان به موارد ذيل اشاره داشتوارد شده است كه می : 

 غذا خوردن با فقرا

با امام رضا)ع(در »شخصى از اهل بلخ روايت می كند كه 

سفر خراسان همراه بودم روزى سفره حاضر كردند، پس 

مه ملازمان خود از خادمان و غلامان سیاه را بر حضرت ه

سفره جمع كردند، من عرض كردم: فداى تو شوم اگر 

سفره جدائى از براى ايشان قرار دهى بهتر است. فرمود: 

ساكت باش، به درستى كه خداي همه يکى و دين همه 

يکى و پدر و مادر همه يکى است و جزاى هر كس را به 

 [31].قدر عمل او مىدهند

 تواضع در راه رفتن

و روى زمین، با تکبر راه مرو! تو »فرمايد: قرآن مى

نمىتوانى زمین را بشکافى و طول قامتت هرگز به كوهها 

 [32]« .نمىرسد
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 :حضرت على)ع( در توصیف اهل تقوا فرمود

از جمله صفات برجسته پرهیزكاران اين است كه راه 

 [33].رفتن آنان از روى تواضع و فروتنى است

 تواضع در نشستن

هر كه خواهد »حضرت امیر المؤمنین)ع( فرمودند كه: 

مردى از اهل آتش را بیند نگاه كند به مردى كه نشسته 

 [34]«.و در برابر او طايفهاى ايستاده باشند

 ترك جدال

است يعنى انسان «جدال»هاي تواضع، تركاز ديگر نشانه

 .به خاطر برترىجويى با ديگرى بحث نکند

امام صادق)ع(در بیانی، تواضع را چنین معنی كردند: از 

تواضع است كه...جرّ و بحث را رها كنی، هر چند حق با 

 [35].تو باشد

 مانند مردم عادي عمل كردن

يکی از اصحاب حضرت رسول)ص( روايت كرده است 

داد و آن را آن حضرت خود علف به شتر مى»كه: 
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دوشید و رفت و گوسفند را مىبست و خانه را مىمى

نمود و مىكرد و جامه خود را وصله نعلین خود را پینه مى

خورد و چون خادم از دست آسیا با خدمتکاران چیز مى

كشید و از شد آن حضرت خود آسیا مىكشیدن خسته مى

خريد و به دست يا به گوشه جامه خود بازار چیزى مى

 «[36]...مىگرفت و به خانه مىآورد

 سلام كردن

امام صادق)ع( و امام حسن عسگري)ع( در دو تعبیر 

 :فرمودند

نشانه تواضع اين است كه به هر كس برخورد كردى 

 [37].سلام كنى

قاد ديگران و قبول حقپذيرفتن پیشنهاد و انت  

از خصوصیات فرد متواضع آن است كه اگر از جانب 

فردي پیشنهادي به او شد متواضعانه قبول نمايد؛ امیر 

فرمايند: خوشا بر كسی كه عیبش او المومنین علی)ع( می

دريغ تواضع كند و را از عیب جوئی از مردم باز دارد و بی

ن موجب با اهل دانش و رحمت همنشین باشد كه اي
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گردد قبول انتقادات و پذيرش پیشنهادات ديگران می

 [38].برايش آسان گردد

نماز و اجزاء آن مانند: سجده، ركوع، قنوت از نشانه هاي 

 [39] تواضع

 آثار تواضع

شك، روحیه تواضع چه در برابر خداوند و چه در برابر بى

هاى آداب معاشرت است و بندگان او از زيباترين جلوه

هاى فراوانى نصیب افراد متواضع خواهد شد، از بهره

 :جمله

 الف( آثار فردي تواضع

مرتبه شدن از طرف خدا بلند  

رسول گرامى اسلام)ص( تواضع را وسیله سربلندى و 

فرمايندداند و مىعظمت مقام انسان مى : 

كسى كه به خاطر خدا تواضع كند خداوند مقام او را بالا »

 [40]«.مىبرد

 :امام صادق)ع(می فرمايند
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حضرت لقمان به فرزندش فرمود: عزت از آن كسى »

است كه براى خدا خضوع كند و افتخار و بزرگى براى 

 «[41]...كسى است كه براى خدا تواضع كند

ر بندگیبرتري د  

اي فرمودندرسول مکرم اسلام)ص(در خطبه : 

اي مردم، همانا برترين مردم از جهت بندگی، كسی »

 [42]«.است كه با وجود برتري مقام، تواضع كند

 كمال عقل

 :امام صادق)ع( فرمودند

كمال عقل در سه چیز است، يکى از آنها تواضع براى »

 [43]«.خدا است

 سلامتی

تواضع براي تو سلامتی را به »امام علی)ع( فرمودند: 

 [44]«ارمغان میآورد

 سرچشمه نعمت
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امام علی)ع( فرمودند: »با تواضع و فروتنی نعمت كامل 

 [45]«.میشود

شود كه تواضع شرط قبولى مى استفاده مىاز احاديث اسلا

عبادات بوده و از بزرگترين عبادتها محسوب می 

 [47] [46].شود

 ب( آثار اجتماعی تواضع

 تواضع، عامل محبوب شدن

فروتنى دلهاى مردمان را نرم و نسبت به يکديگر مهربان 

سازد. امیر مؤمنان)ع( فرمودمى : 

 [48]«.نتیجه تواضع، جلب محبت و علاقه مردم است»

سه چیز محبت و دوستى »فرمايند: و يا امام صادق)ع( مى

 «[49].مىآورد: دين و فروتنی وسخاوت

 عامل بزرگواري و شرافت

شود كه تواضع انسان را كوچك نین تصوّر مىگاه چ

كند، در حالى كه اين يك برداشت نادرست استمى . 
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حضرت علی)ع( میفرمايند: »تواضع نردبان بزرگی 

 [50]«.است

 ايمن بودن از حسادتها

فرمايندامام حسن عسکري)ع( می  : 

فروتنی نعمتی است كه مورد طمع حسودان قرار 

 [51].نمیگیرد

 برقراري عدالت

رسول اكرم)ص( تواضع را سبب رفع ستم از جامعه و 

فرماينددانسته، می برقراري عدالت : 

نسبت به يکديگر فروتن باشید تا كسی بر ديگري »

 [52]«.ستم روا ندارد

 تواضع، سنگري در مقابل دشمنان

و تواضع را سنگر میان خود »امام علی)ع( فرمودند: 

 [53]«.دشمنتان، يعنی ابلیس و سپاهیانش برگزينید
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 شیوه هاي كسب تواضع

توان از راهکارهاي مختلفی براي كسب روحیه تواضع می

آنچه كه اشاره كرد: توجه به آثار تواضع، عمل كردن به 

هاي تواضع ذكر شد، دقت در سیره در مورد نشانه

معصومین)ع( و سفارشات ايشان، نیز دستیابی به ريشه 

هاي اصلی آن و همچنین مسايل ديگر از جمله كبر و علت

خودشناسی و آگاهی از خلقت خويش و نیز 

 [54].خداشناسی

 : منابع

مصطفوى، حسن؛التحقیق فی كلمات القرآن  - [1]

، ش 1360، ، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتابالکريم

131، ص13ج  

راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ترجمه وتحقیق  - [2]

، خسروى حسینى سید غلامرضا، مفردات الفاظ قرآن

، ص 4، دوم ، جش 1375، ، انتشارات مرتضوىتهران

464 
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داور پناه، ابوالفضل؛انوار العرفان فى تفسیر  - [3]

، ص 5، ج، اولش 1375، انتشارات صدر، القرآن، تهران

339 

ابن منظور، محمد بن مکرم؛لسان العرب، بیروت،  - [4]

396، ص 8، سوم ، جق 1414دارصادر،   

مهیار ، رضا ؛ فرهنگ ابجدي )عربی ، فارسی(،  - [5]

71ص  تهران، انتشارات اسلامی ،  

طیب، سید عبد الحسین؛اطیب البیان فی تفسیر  - [6]

، 1، ج ، دومش 1378، ، انتشارات اسلامالقرآن، تهران

91ص   

نراقی، ملا احمد؛معراج السعاده ، قم، زهیر،  - [7]

243ه.ش، اول ، ص1386  

 أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج8، ص 70 - [8]

حسینى همدانى، سید محمد حسین؛انوار درخشان،  - [9]

364، ص 8، جق، اول 1404تهران، كتابفروشى لطفى،   

 همان، ج5، ص41 - [10]
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سوره شعرا، آيه 215 وَ اخْفِضْ جنَاَحَكَ لِمَنِ  - [11]

 اتَّبعََكَ مِنَ الْمُؤمْنِیِنَ 

بابايی، احمد علی؛برگزيده تفسیر نمونه، تهران،  - [12]

، ص 2هـ ش، سیزدهم، ج 1382دارالکتب الاسلامیه، 

545 

سوره اسرا، آيه24 وَ اخْفِضْ لَهُماَ جنََاحَ الذُّلّ مِنَ  - [13]

  ارْحَمْهُماَ كَماَ رَبَّیاَنىِ صَغیِرًاالرَّحمْةَِ وَ قُل رَّبّ

سوره فرقان ، آيه63 وَ عِبَادُ الرَّحْماَنِ الَّذِينَ - [14]

يَمْشوُنَ علَىَ الْأرَْضِ هَوْناً وَ إِذَا خَاطبََهُمُ الْجَهلُِونَ قاَلُواْ 

 سلَاَمًا

فیض كاشانی، ملا محسن؛المحجة البیضاء، قم،  - [15]

. ماَ لِى لاَ اَرى 222، ص6دفتر انتشارات اسلامی، دوم، ج

علَیَْکُمْ حَلاَوَةَ العْبِاَدَةِ؟! قاَلُوا وَ مَا حَلاَوَةُ العِْبَادَةِ؟ قَالَ 

 التَّوَاضُعُ 
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تمیمى آمدى ، عبد الواحد؛تصنیف غرر الحکم و  - [16]

، ، اولش1366، ، دفتر تبلیغات، قمدرر الکلم

4/ 232ضاَدُّوا الْکبِْرَ باِلتَّوَاضعُِ )248ص ). 

شیخ حسن فرزند طبرسی؛مکارم الاخلاق، ترجمه  - [17]

 1365سید ابراهیم میرباقري، تهران، انتشارات فراهانی، 

. يُبَاهِى الُله تعَاَلَى الْمَلاَئِکَةَ 51هـ ش ، دوم، ، ص 

 ...وَالَّذيِنَ يَتَوَاضعَُونَ للِّهِ تَعَالَى،  ...  :بِخَمْسَة

نورى، مستدرك الوسائل؛قم، مؤسسه آل البیت  - [18]

. لِأَنَّ 299، ص 11، ج، اولهجرى 1408لإحیاء التراث، 

اللَّهَ تعَاَلَى جعََلَ التَّوَاضُعَ آلَةَ العَْقْلِ وَ جعََلَ التَّکبَُّرَ مِنْ آلَةِ 

 الْجَهلْ

علامه مجلسى؛بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار  - [19]

، 90جلد، ج 42، مختلف ، ، اسلامیهالأئمة الأطهار، تهران

أربع لا يعطیهنّ اللّه إلا من يحبّه، الصّمت و هو »  162ص

لى اللّه و التّواضع، و الزّهد فی العبادة و التّوكّل ع  أولّ

 «.الدّنیا
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طباطبايی، محمد حسین؛ترجمه تفسیر المیزان،  - [20]

، دفتر انتشارات موسوى همدانى سید محمد باقر، قم

، ش 1374، وزه علمیه قمى مدرسین حاسلامى جامعه

363، صص8، جپنجم  

بحارالانوار، ج 73، ص 169»مَنْ اَتی غنَیّاً فَتَواضعََ  - [21]

 «لَهُ لغِنِاهُ، ذَهَبَ ثُلْثادينهِ

دانش نامه جهان اسلام، زير نظر غلامعلی حداد  - [22]

، ص 8، اول، ج 1380عادل، بنیاد دائره المعارف اسلامی، 

361 

شیخ كلینی؛اصول كافى، حاج سید جواد  - [23]

، 2، اول، ج ، كتاب فروشى علمیه اسلامیه، تهرانمصطفوى

101ص   

مصباح الشريعة، حسن مصطفوى، تهران، انجمن  - [24]

، ص ش 1360، اول، اسلامى حکمت و فلسف ايران

)اصل التواضع من جلال الله وهیبته وعظمته244  ) 
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عطائى، محمد رضا؛مجموعه ورام، آداب و اخلاق  - [25]

، ص ش، اول 1369د، مشهدر اسلام، آستان قدس

)اذا انعمت علیك بنعمة, فاستقبلها بالاستکانة, اتممها 372

 (علیك

شیخ حر عاملى؛وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل - [26]

، 5جلد، ج 29ول، ، اهجرى 1409البیت لإحیاء التراث، 

منَْ تَرَكَ الْجَماَلَ وَ هُوَ يَقدِْرُ عَلیَْهِ تَوَاضُعاً للَِّهِ كَساَهُ  54ص 

 حلَُّةَ الْکَرَامةَِ   اللَّهُ 

پاينده، ابو القاسم؛نهج الفصاحة مجموعه كلمات  - [27]

 1382، دنیاى دانش، ، تهرانقصار حضرت رسول ص

تواضعوا لمن تعلمون منه4422، ش 448، ص، چهارمش  

قرشی، علیاكبر؛تفسیر احسن الحديث، تهران،  - [28]

59، ص 6هـ ش. ، سوم، ج 1377بعثت،  بنیاد  

 سوره شعرا، آيه 215 - [29]

مکارم شیرازى، ناصر؛تفسیر نمونه، تهران، دار  - [30]

136، ص 11ش، اول، ج 1374الکتب الإسلامیة،   
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 معراجالسعادة، ص241 - [31]

سوره اسراء /37: وَ لا تَمْشِ فِی الْأرَْضِ مَرَحاً  - [32]

 إِنَّكَ لنَْ تَخْرِقَ الْأرَْضَ وَ لَنْ تبَلُْغَ الْجبِالَ طُولًا

سید رضی؛نهج البلاغة، محمد دشتى، قم، مشهور،  - [33]

... وَ مَشْیُهُمُ التَّواضُعُ 303، ص ، اولش 1379 .... 

 معراجالسعادة، ص241 -[34]

شیخ كلینى؛الکافی، تهران، اسلامیه، 1362ش،  - [35]

. مِنَ التَّواضُعِ ... اَنْ تتَْرُكَ الْمِراءَ 6، ح 122، ص 2، ج دوم

 وَ انِْ كُنْتَ مُحِقّا

 معراجالسعادة، ص242 - [36]

كافی ، ج 2، ص 646 » من التّواضع أن تسلّم  - [37]

 «.على من لقیت

مجلسی، محمد باقر؛آداب معاشرت- ترجمه  - [38]

، اى، تهرانجلد شانزدهم بحار الانوار، محمد باقر كمره

80، ص 2جلد ، ج 2، اول، ش 1364، اسلامیه  
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أنوار العرفان فی تفسیر القرآن، ج1 ، ص 502- - [39]

گنابادي، سلطان محمد؛ترجمه بیان السعادة فى مقامات 

، مركز العبادة، خانى رضا / حشمت الله رياضى، تهران

، 2، ج، اولش 1372نور، چاپ و انتشارات دانشگاه پیام

، ص2رگزيده تفسیر نمونه، جب-236ص    28 

بحارالأنوار ، ج63 ، ص324، من تواضع للّه رفعه  - [40]

 اللهّ

مجموعه ورام، ج1، ص203 قال لقمان لابنه لا  - [41]

 ...عزّ الا لمن تذلّل للّه و لا رفعة الا لمن تواضع للّه

بحارالانوار، ج 74، ص 181»اَيُّهَا الناّسُ اِنَّ اَفْضَلَ  - [42]

 «الناّسِ عَبدْا مَنْ تَواضَعَ عَنْ رِفعَْةٍ؛

مستدرك الوسائل، ج 11، ص296 عَنِ الصَّادِقِ  - [43]

ی ثَلَاثَةٍ التَّوَاضُعِ للَِّهِ وَ )علیه السلام ( قَالَ كَماَلُ العَْقْلِ فِ

 حسُْنِ الیَْقیِنِ وَ الصَّمْتِ إِلَّا مِنْ خَیْرٍ

بحارالانوار، ج 72، ص 120.اَلتَّواضعُُ يَکْسبُِكَ  - [44]

 السَّلامَةَ
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 نهج البلاغة، ح224 باِلتَّواضُعِ تَتِمُّ النِّعْمَةُ - [45]

بحارالانوار، ج 72، ص 121التَّواضعُُ اَصْلُ كُلِّ  - [46]

خیَْرٍ نَفیسٍ وَ مَرْتبََةٍ رَفیعَةٍ... وَ لیَْسَ للِّهِ عَزَّوَجَلَّ عبِادَةٌ 

 يَقبْلَُها وَ يَرضْاها اِلاّ وَ بابُهَا التَّواضُعُ 

بحارالانوار، ج 72، ص 119»علَیَْكَ باِلتَّواضُعِ فَاِنَّهُ  - [47]

 «مِنْ اَعْظمَ العبِادَه

 .همان، ح 5179ثمرة التّواضع المحبّة - [48]

مواعظ امامان علیهم السلام-ترجمه جلد هفدهم  - [49]

ثلاث يوجبن المحبّة, الدين والتواضع »  205بحار، ص 

 «والسخاء

 غررالحکم، ح 5146.التَّواضُعُ سلَُّمُ الشَّرَفِ  - [50]

حسن بن شعبه حرانى؛تحف العقول، قم، جامعه - [51]

التواضع نعمه لا يحسد »489ق، ص 1404مدرسین قم، 

 «. علیها

مصباح الشريعة-ترجمه مصطفوى، ص  - [52]

تواضعوا حتى لا يبغى أحد على أحد243  
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نهج البلاغة، خطبه 192»وَاتَّخذُِوا التَّواضعَُ مَسْلَحَةً  - [53]

 «بیَنَْکُمْ وَ بیَْنَ عدَُوِّكُمْ اِبلْیسَ وَ جُنُودِهِ 

 .دانش نامه جهان اسلام، ج 8، ص 361 - [54]

 تواضع علامه طباطبايی

سید محمد صادق طباطبايی همرزم امام و آيتالله 

طباطبايی به مناسبت سالروز درگذشت مرد عرفان و 

فلسفه علامه طباطبايی اظهار داشت: زمانهاي بسیاري 

علامه طباطبايی براي سفر به تهران همراهی میكردم و 

آنچه مرا تحت تاثیر قرار می داد تواضع بی اندازه علامه 

 .طباطبايی بود

وي افزود: در يکی از روزها كه با علامه طباطبايی در شهر 

قم قدم میزديم دوچرخه سواري ناگهان چنان به علامه 

برخورد كرد كه علامه به زمین میخورد و دوچرخه سوار 

طلبکارانه میگويد آشیخ مواظب باشد و علامه بیدرنگ 

 .میگويد چشم
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طباطبايی با اشاره به تمجید مراجع بزرگ از علامه 

طباطبايی افزود: آيتالله سید ابوالقاسم خويی میگفت: 

اگر آقاي طباطبايی علاقمند به كسب مرجعیت بود از 

همه مراجع مقدم بود اما تفسیر قرآن را انتخاب كرد. 

همچنین دكتر محمد علی انصاري كه مفسر قرآن است از 

علامه طباطبايی به عنوان سید مفسران شیعه و خضر 

 .شیعه نام میبرد

وي با اشاره به دوران زندان خود در رژيم گذشته افزود: 

پدرم ـ آيتالله حاج سیدحسین قاضی طباطبايی)ره( ـ و 

مرحوم علامه طباطبايی و آيتالله حاج شیخ حسن مقدس 

 .براي ديدن من به زندان آمدند

طباطبايی ادامه داد: آيتالله حاج شیخ حسن مقدس 

اعلامیههاي از حضرت امام نزدش بود كه پدرم به ايشان 

گفتند: »اعلامیه را به من بده« و علامه براي من نقل كرد 

نگهبانان مرا و آقاي مقدس را بازرسی بدنی كردند 

 .درحالی كه پدر شما را بازرسی نکردند



وي افزود: علامه معتقد بود پدرتان از آموزههاي كه نزد 

آيتالله سید علی قاضی طباطبايی فرا گرفته بود خواند و 

 از بازرسی در امان ماند

می   ايیبمه طباطعلا درباره آيت الله ايمانی لاهیجی

 :گويند

محل درس ايشان كه در مکان كوچکی تشکیل می شد، »

حضر ايشان شاهد حضور طلاب زيادي براي استفاده از م

بود. آقا همان جلوي مدرس می نشست و افاضه می 

فرمود. چون تراكم جمعیت شاگردان زياد بود، بعضاً 

براي طلابی كه در انتهاي مدرس می نشستند رؤيت آقا 

ممکن نبود. لذا ما يك تشك كوچکی را تهیه كرديم و در 

جاي ايشان گذاشتیم تا شايد مکان ايشان قدري بلندتر 

اد در انتهاي مدرس هم بتوانند ايشان را ببینند. شود و افر

اما وقتی آقا وارد مدرس شد با كمال تعجب ديديم كه در 

جايی كه ما مهیا كرده بوديم ننشستند. ما كه با خلقیات 

ايشان آشنا بوديم توضیح داديم كه غرض ما از اين كار 

چه بوده است؛ اما ايشان با يك دنیا فروتنی فرمودند: 



م، اما همین كه در جايی بنشینم كه خودم را متوجه ا

نسبت به ديگران در مکان بلندتري ببینم اصلاً حرف 

 .«خودم را فراموش می كنم و قادر به القاء درس نیستم

درباره تواضع  علامه سید محمد حسین حسینى تهرانى

نقل مى كند علامه طباطبايی *: 

« غ آن قدر متواضع و مؤدب و در حفظ آداب، سعى بلی

داشت كه من كرارا خدمتشان عرض كردم: آخر اين 

درجه از ادب شما و ملاحظات شما ما را بى ادب مى كند! 

 «!شما را به خدا فکرى به حال ما كنید

از قريب چهل سال پیش تا به حال ديده نشد كه ايشان »

در مجلس به متکا و بالش تکیه زنند؛ بلکه پیوسته در 

لوتر از ديوار مى نشستند؛ مقابل واردين، مؤ دب قدرى ج

 «.و زير دست میهمان وارد

من شاگرد ايشان بودم؛ و بسیار به منزل ايشان مى »

رفتم، و به مراعات ادب مى خواستم پايین تر از ايشان 

بنشینم، ابدا ممکن نبود، ايشان بر مى خاستند، و مى 

 :«فرمودند



بنابراين ما بايد در درگاه بنشینیم يا خارج از اتاق »

 «!بنشینیم

در چندين سال قبل در مشهد مقدس كه وارد شده »

بودم ، براى ديدنشان به منزل ايشان رفتم، ديدم در اتاق 

روى تشکى نشته اند )به علت كسالت قلب طبیب دستور 

داده روى زمین سخت ننشینند( ايشان از روى تشك 

برخاستند و مرا به نشستن روى آن تعارف كردند؛ من از 

دارى كردم ؛ من و ايشان مدتى هر دو نشستن خود

 :«ايستاده بوديم تا بالاخره فرمودند

 «!بنشینید، تا من بايد جمله اى را عرض كنم»

من ادب كرده و اطاعت كرده نشستم، و ايشان نیز »

 :«روى زمین نشستند، و بعد فرمودند

جمله اى را كه مى خواستم عرض كنم، اينست كه: »2

 «!آنجا نرم تر است
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از رحلت استادش مرحوم قاضی ،به احترام بعد 

 استاد،تا اخر عمر عطر نزدند.

زمستان بود. داشتیم با هم میرفتیم درس عرفان 

آيتالله شاهآبادي. سر راه، زنی نشسته بود لب رودخانه. 

داشت لباس و كهنه میشست. يخها را میشکست، 

لباسها را میشست، دستش را با دماي بدنش گرم 

میكرد و باز… آقا روحالله)حضرت امام( ايستاد. لباسها 

را دو نفري شستند. آدرساش را هم گرفت. بعد هم 

گفت: – از اين به بعد بیايید منزل ما. میگويم آب را 

 .برايتان گرم كنند

*** 

 مرحوم میرزا جوادآقا تهرانی

هرگز اجازه نمیداد كسی دست او را ببوسد يا او را 

آيت اللّه خطاب كند. يکی از روحانیون میگويد: روزي 



موفق به بوسیدن دست ايشان شدم و از اتاق بیرون رفتم 

و بازگشتم، میرزا فرمود: »چون تو دست مرا بوسیدي، 

من هم كفشهاي تو را بوسیدم«. مرحوم میرزا جوادآقا با 

وجود كهولت سن، گاه در كنار حوض آب لباسهاي خود 

 .را میشست يا حیاط را جارو میكرد

*** 

 :آيت الله خزعلی می گويد

مراجع، همه به حضرت آيت الله بروجردى احترام می 

گذاشتند البته ايشان هم براي روحانیون خیلی ارج و 

احترام قائل بود. وقتی آيت الله العظمی حاج سید 

عبدالهادي به قم تشريف آورد خبر ورود ايشان به قم را 

به آقاي بروجردي ندادند. بعد از اين كه اقامت آقاي 

شیرازي در قم تمام شد و می خواست به نجف برگردد با 

درشکه به منزل آقاي بروجردي رفت و دويست متري 

منزل ايشان از درشکه پايین آمد و گفت بايد با پاي پیاده 



به در خانه ي عالم رفت همین كه به ايشان گفتند آقاي 

عبدالهادي شیرازي آمده است گفتند: كدام عبدالهادي، 

آن كه در نجف است؟ كی به اين جا آمده است؟ گفتند 

چند روزي است. آقاي بروجردي از اين حرف خیلی 

پريشان شد بعد از ورود آقاي شیرازي به منزل ايشان 

فرمودند: از ورود شما اطلاع نداشتم والا وظیفه ي من بود 

كه به حضور شما بیايم. هنگامی كه آقاي شیرازي قصد 

رفتن داشت آقاي بروجردي كفش هاي ايشان را جفت 

كرد. يعنی می¬خواست نرفتن به نزد آقاي عبدالهادي 

 .شیرازي را اين گونه جبران كند

آيت الله خزعلی می گويد: رفتار آيت الله العظمی 

بروجردي با طلبه ها موقرانه و محبت آمیز بود. روزي 

طلبه اي سر كلاس درس از ايشان سؤالی كرد. ايشان 

تصور كرد اين طلبه درخواست حاجت و نیازي خصوصی 

كرده است. در جواب او گفت بعد از اين كه درس تمام 



شد بیا منزل تا مشکلت را حل كنم. يکی از آقايان گفت 

آقا اين اشکال درسی دارد. ايشان ديد قدري از شأن و 

مرتبه ي طلبه كاسته شد. اين طلبه چون قبلاً نیاز شخصی 

خود را با آيت الله العظمی بروجردي در میان نهاده بود 

ايشان تصور كرده بود، اين بار نیز همان درخواست قبلی 

را مطرح كرده است و نمیخواهد جلو مردم اظهار نیاز 

بکند. آقاي بروجردي بعد از اين كه فهمید طلبه سؤال 

علمی داشته است خیلی پريشان شد. بعد از اتمام درس 

طرف كفش كَن نرفت به داخل جمعیت رفت طلبه را ديد 

خم شد ودست او را بوسید. ايشان اين حركت را فقط به 

دلیل اين كه گوششان سنگین بوده انجام دادند نه اين كه 

 .عمداً آن طلبه را آزرده باشد

*** 

 دلاك زائر حضرت معصومه سلام الله علیها



م آن موقع حمام خانگی رايج نبود و اكثر مردم از حما

ها هم معمولا ريش كردند و دلاكعمومی استفاده می

تراشیدند؛ روزي مرحوم بلندي داشتند و سرشان را می

شوند و از قضا آيت الله مرعشی كه وارد حمام عمومی می

وشوي خود در تعدادي مسافر اصفهانی مشغول شست

كنند ايشان دلاك است. يکی با حمام بودند، فکر می

چرا دير كردي! ما عجله داريم.  تحکم می گويد: دلاك

ايشان بدون اين كه چیزي بگويد، مشغول كیسه كشیدن 

گويد، اوستا خوب بلد نیستی شود. يکی از آنها میآنها می

شود و آقا كیسه بکشی! در اين حین دلاك اصلی وارد می

خواهد آن بیند، از ايشان معذرت میرا در اين حال می

شود و از آيت الله خود میاصفهانی نیز متوجه اشتباه 

گويد: زائر حضرت كند. آقا میمرعشی عذرخواهی می

 .معصومه هستند، اشکال ندارد

*** 

] 

بزرگان كلام در فروتنی و تواضع  :  



ره) خمینی امام حضرت  ):  

 می تکبّر و مذمّت و تواضع صفت به ترغیب در ايشان

 انانس كه است اين اسباب همیشه خودخواهی: »...فرمايند

 می پیدا عالم در كه فسادهائی تمام ـ بکشد فساد به را

 حبّ از جاه، حبّ از شود، می پیدا خودخواهی از شود

 می بر اش همه و ست اينها امثال از مال حبّ از قدرت،

 و است بزرگتر همه از« بت» اين و نفس حب به گردد

 كه كنید تعقیب. است تر مشکل همه از هم شکستنش

 ان توانید می كه ـ بشکنید معنی تمام به توانید نمی اگر

 يك پاي و دست شکستن به باشید مشغول ـ شاءالله

7]«بتی همچو ]  

 می تملق و واقعی تواضع بین فرق مقام در ايشان

 و شرف طلب جذبة و دنیا حبّ رذيلة وقت يك: »فرمايد

 تواضع خلق اين دارد، می وا تواضع به را انسان جاه

 نفسانیه رذايل از و است اپلوسیچ و تملّق اين نیست،



 احترام به دعوت را انسان تواضع خلقِ وقت، يك... . است

 يا باشد نظر فقیر،مطمح يا باشد غنی كند، می فروتنی و

 و پاك او روح است، آلايش بی او تواضع يعنی نباشد

8.«]است پاكیزه ]  

ره)همدانی بهاري محمدّ شیخ ):  

 دارد علماء از کیي براي كه هائی توصیه ضمن ايشان

می  از...  جلاله جَلّ للِّه متواضعا يکونَ أن منها و: »فرمايد

 بزرگ خداي خاطر به اينکه دين عالم براي لازم امور

 مانند ديگر غرضی خاطر به نه باشد فروتن و متواضع

9...«]غیره و طمع ].  

ره)نراقی احمد ملا ):  

«  حقیقی تام شرف و حیاست و خضوع مزرعة تواضع

 نزد باشد متواضع كه كسی براي از مگر ماند نمی المس

10]«خدا ].  



«  غائله و بسیار آن آفت و رذيله صفات اعظم از كبر

 به وصول از را آدمی حجابیست اعظم... است بیشمار آن

 از انسان براي از ايست پرده بزرگتر و فیوضات مرتبة

 گردد می مانع صفت اين كه سعادات،زيرا جمال مشاهدة

11]«حسنه اخلاق سبك از ]  

 به( ره)نجفی مرعشی العظمی الله آية وصیت

  :فرزندش

 ترك و تواضع و خلق حسن به را او كنم می سفارش

12.]مؤمنین با خواهی خود و تکبر ]  

 

بزرگان عملی سیرة در فروتنی و تواضع  :  

ره)خمینی امام حضرت ):  

 با. بودند كلمه واقعی معناي به متواضع امام حضرت

 خیره را جهانیان كه دانش و علم و عظمت و مقام همه آن



 همه اين با و دانست می طلبه تنها،يك را است،خود كرده

 حريمی گونه هیچ تشیّع كردن زنده و اسلام به خدمت

 به خطاب فروتنی، كمال با و نبود قايل خويش براي

 بازوي و دست من: »گويد می ها جبهه رزمندة جوانان

 اين بر و بوسم می است آن بالاي خدا دست كه را شما

13]«كنم می افتخار بوسه ]  

يا می فرمودند :رهبر من ان نوجوان سیزده ساله است 

 كه نارنجك بخودش بست و زير تانك دشمن رفت.

 نقل حجتّی باقر محمدّ سید المسلمین و الاسلام حجة

 بروجردي آقاي زمان در اينکه با امام حضرت: »كردند

 كه اي روضه مجلس در بودند حوزه هاي استوانه از يکی

 بود شده برقرار بروجردي آقاي بیت در فاطمیّه اياّم در

 بین در زانو دو مجلس آخر تا اولّ از متواضعانه ايشان

 مرحوم سخنان به و نشسته آقا از دورتر عادي مردم

14.«]دادند می فرا گوش بودند، رفته منبر كه تربتی ]  



ره) خراسانی آخوند ):  

 در كه مبارك وجود اين: »اند نوشته ايشان احوالات در

 بود،بسیار مسلمان میلیونها دنیاي و دين رهبر واقع

 كوچك با علم، اهل برابر در مخصوصاً بودند متواضع

 براي مجالس در و گرفت می پیشی سلام در طلبه ترين

 می تجلیل بسیار را علم اهل و.ايستاد می پا به آنها ورود

15]«كرد ].  

ره)اردبیلی مقدس احمد لاّم ):  

 از يکی سفر در موقعی: »است آمده ايشان احوالات در

جامه: گفت او به شناخت نمی را او كه زوّار  ببر مرا هاي

 احمد ملا ـ بگیر را آنها چرك و بشوي و آب نزديك

 به تا آورد و شست و بُرد مرد آن هاي جامه و كرد قبول

 خجالت و شناخت را او مرد آن هنگام اين در ـ بدهد او

 اردبیلی مقدس. كردند توبیخ را او هم ديگران ـ كشید



. است نشده مطلبی كنید؟ می ملامت را او چرا: فرمود

16]«اينهاست از بیش يکديگر بر مؤمن برادران حقوق ].  

ره) انصاري شیخ )  

«  امور به و بود نیکو اخلاقی و بلند همّتی داراي ايشان

یم رسیدگی شخصاً  طلّاب  مهربان پدري مانند و كرد

 شیخ روزي چند ـ بود داده قرار خود تربیت تحت را آنان

 وي از شد می حاضر تدريس براي مقررّ وقت از ديرتر

 علوم تحصیل به سادات از يکی: فرمود پرسیدند را سبب

 تا نهاده میان در نفر چند به را امر اين و گشت مايل دينی

 نشدند حاضر يك یچه ولی گويند برايش مقدمات درس

 متصدّي خود جهت بدين ـ ديدند بالاتر را خود شأن و

17]«گرفتم عهده به را او شده،درس امر اين ].  

قم علمیه حوزة مؤسس( ره) حائري العظمی الله آية :  



 بیمار طلاب از يکی ، وقتی: كه گفتند بزرگان از يکی

 منزل به و كرده تهیّه را دارويش شیخ حاج مرحوم شد،

 و كنند آماده را آن كه دادند دستور خانواده به دهبر

 به حتّی و آورد طلبه آن حجرة به را دارو خودش سپس

18.]ببرد كه نداد خادمش ]  

ره)طباطبائی حسین محمّد سید علامه ): 

 

: گويد می اينگونه ايشان شاگردان از تهرانی، الله آية

 لبهط بچه يك مانند عیناً بود؛ عظمت از جهانی مرد اين»

 به نزديك و نشست می زمین روي مدرسه صحن كنار در

 می پا بر نماز چون و آمد می فیضیه مدرسة در غروب

 الله آية مرحوم جماعت به را نماز طلاب ساير مانند شد،

خواند می خوانساري تقی محمد سید حاج آقاي  

19].  



 مفاتیح صاحب قمی عباس شیخ مرحوم) قمی محدّث

 الجنان

):  

 علماي شرح در كه الرضويه فوائد كتاب در ايشان

 رسد،چنین می خودش نام به وقتی نوشتند شیعه

می  احوال بیان در شريف، كتاب اين همانا،چون: »نگارد

 احقرو كه را خود ترجمة كه نديدم علماست،شايسته

پست  كنم درج آن در باشم، ايشان عداد در كه آنم از تر

 كرده،اكتفاء نظر صرف خود حال ذكر از رو اين از

می 20.«]خود مؤلفات ذكر به كنم ]  

...» . 

ره) بهشتی الله آية مظلوم شهید ):  

 خاص شرائط بخاطر چه اگر انقلاب اوائل در ايشان

 اجازه هرگز ولی باشد داشته پاسدار و محافظ بود لازم

نمی  بسته و باز برايشان را اتومبیل در پاسداران كه داد



 می انجام خود را خود به طمربو كارهاي تمام و كنند

22.]دادند ]  

ره) همدانی انصاري جواد میرزا الله آية ):  

 از. داد می انجام را منزل كارهاي خود انصاري آقاي

نمی اجازه و كرد می خريداري شخصاً  بازار  كسی كه داد

 از يکی ـ كند كمك را او كالا حمل و خانه خريد در

 بیست من اينکه با كه: كردند می نقل ايشان شاگردان

 ايشان و بودم كفايه خواندن مشغول و نداشتم بیشتر سال

 من داشت،روزي سال چهل از بیش و مسلّم مجتهد

 در الهی مرد اين شدم متوجّه يکدفعه بودم نماز مشغول

23.]است كرده اقتداء من به نماز ]  

 فروتنی و تواضع اخلاقی سجیة و منش همین اثر در و

 بركت و نشسته ثمر به بزرگان اين تلاش و علم كه است

 به را انسان هزار هزاران الهی، عنايات با توانستند و يافت



 شیعیان از وارسته الگوئی و شوند رهنمون حقیقت سمت

نمايند عرضه جهانیان به( ع)بیت اهل . 

 

 انچه پسندم. هجران و وصل و درد و  درمان از من

19:55 25,02,17, ]پسندد جانانم ] 

نوشتها پی :  

125/ شعراء . [1]   

63/  فرقان . [2]   

 -( جلدي دو) 2 ج ـ الکافی من الاصول . [3]

/ تهران/ الاسلامیه المکتبه: كلینی،ناشر مرحوم101ص

 اكبر علی و آملی الدين نجم شیخ تصحیح با ،(تا اي

  غفاري



/ صفحه-(192) قاصعه خطبه. البلاغه نهح . [4]

 انتشارات م،ق صالح، صبحی: تصحیح و تحقیق -290

ق.  هـ 1395/  هجرت   

-( جلدي دو) 29 ص -1 ج - الکافی من الاصول . [5]

همان)  )  

 خطبة شرح) البلاغه نهج در اسلامی اخلاق . [6]

 ص 1ج شیرازي، مکارم الله آية دروس -(متقین

بن علی امام مدرسة الذاكرين، خادم ،اكبر140  ابی 

1379/ سومّ چاپ طالب،   

 -156 ص -19 ج ـ جلدي 22ـ نور صحفیة . [7]

 انقلاب فرهنگی مدارك سازمان -286-64 -157

13- اسلامی   

( ره) خمینی امام ـ 100 ص حديث اربعین شرح . [8]

71/ اولّ -(ره) امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه   



 محمد شیخ حاج ـ 131ص ـ المتقین تدكرة . [9]

6137/ دومّ ـ نهاوندي انتشارات -(ره) همدانی بهاري   

 نراقی احمد ملا ـ 229 ص ـ السعادة معراج . [10]

ندارد نشر سال/ تهران/ دهقان انتشارات ،( ره)   

216 همان . [11]   

 الله آية اخلاقی الهی وصیتنامة از فرازهائی . [12]

 كتابخانة: ناشر - 26 ص -( ره) نجفی مرعشی العظمی

ق.  هـ 1380/ دهم چاپ - له معظم   

/ مختاري رضا 286 ص ـ نگانفرزا سیماي . [13]

 چاپ/ 1374 ـ قم حوزة اسلامی تبلیغات دفتر انتشارات

  هشتم

 -(  ره) خمینی امام معلمی هاي جلوه . [14]

 نشر مؤسسه/ برادري ستوده،احمد رضا امیر/ 154ص

تهران/ 1379/ اول چاپ/ پنجره   



289/ فرزانگان سیماي . [15]   

295 ص/ فرزانگان سیماي . [16]   

 ص ـ 78 ـص انصاري شیخ شخصیت و زندگی . [17]

 حسینعلی: ناشر/ تهران/ دوّم چاپ انصاري مرتضی

ش.  هـ 1361/ نوبان  .  

306 ص/ فرزانگان سیماي . [18]   

(  علاّمه و تلمیذ مصاحبات و نامه ياد) مهرتابان . [19]

 چاپ ـ تهرانی حسینی حسین محمد سید ـ 51 ـ 50 ص

ندارد نشر سال/ مالعلو باقر انتشارات/ اول .  

 فوائد» از نقل به 307ص/ فرزانگان سیماي . [20]

 عباس شیخ حاج«شیعه مذهب علماي زندگی ـ الرضويه

 ـ مركزي كتابخانة انتشارات مجلًّد يك در جلد دو ـ قمی

چاپ نوبت و تاريخ بدون   

296ص/ فرزانگان سیماي . [21]   



296 ص/ همان . [22]   

نشان بی كوي در . [23]  الله آية زندگی در سیري)اـه

 ـ نژاد كرمی مصطفی ـ 78 ص -( ره) همدانی انصاري

چهارم چاپ/ 1379/ نهاوندي انتشارات . 

 

همچنین مرجع فقید حضرت آيت الله فاضل 

  :لنکرانی)ره( میفرمودند

وقتی كه ما به خدمت آيت الله بروجردي میرفتیم معمولاً 

دست ايشان را میبوسیديم. ولی ايشان گاهی اوقات به 

شدّت مانع اين كار میشدند و براي همیشه اين سؤال در 

ذهن ما بود كه چرا استاد بعضی اوقات با ناراحتی مانع 

میشوند و گاهی اوقات راحت دستشان را جلو میآورند. 

روزي سرّ اين قضیّه را فهمیديم و خیلی هم براي ما 

  .آموزنده بود

 



براي ما معلوم شد كه هر وقت ما به اختیار خودمان 

خدمت ايشان میرسیم، مانع از بوسیدن دستشان نمی-

شوند ولی وقتی ايشان به خاطر كاري ما را احضار می-

 .كنند، آنگاه به هیچ وجه اجازهي اين كار را نمیدهند

 

آيت الله سید مصطفی خوانساري يکی از شاگردان آيت 

الله بروجردي نیز دربارهي تواضع آيت الله بروجردي)ره( 

میفرمودند: روزي يکی از شاگردان ايشان به نام آقا 

شیخ علی در جلسهي درس اشکالی را مطرح كرد و از 

جواب استاد قانع نشده و آنرا رد كرد. حضرت آقاي 

 .بروجردي از اين كار ناراحت و قدري عصبانی شدند

 

بعد از نماز مغرب و عشاء خدمتکار استاد پیش من آمد و 

گفت كه ايشان خواسته است تا نزد آيت الله بروجردي 

بروم. بنده هم نماز عشاء را با عجله تمام كردم و به 

 :خدمت ايشان رسیديم. ايشان به من فرمودند

 



اين چه حالتی بود كه از ما صادر شد؟ بك نفر عالم را »

رنجاندم الان بايد بروم و دست ايشان را ببوسم و از 

ايشان بخواهم كه از من بگذرند و بعد نماز مغرب و 

  «.عشاء را بخوانم

 

من عرض كردم ايشان تا دوساعت ديگر به منزل نمی-

آيند بگذاريد به ايشان اطلاع دهم كه آقا فردا به خانه 

شما میآيد. آقا نظر مرا قبول كرد و وقتی كه صبح شد 

بعد از برگشتن از حرم ديدم حضرت استاد منتظر من 

  .هستند و در معیّت ايشان به منزل آقا شیخ علی رفتیم

 

وقتی وارد منزل شديم و ايشان آقا شیخ علی را ديد 

خواست تا دستش را ببوسد ولی ايشان مانع شد. حضرت 

  :استاد با نهايت تواضع فرمودند

 

آقا از من بگذريد، از حالت طبیعی خارج شدم و به شما »

  «پرخاش كردم



 

آقا شیخ علی گفت: شما سرور مسلمین هستید، برخورد 

شما باعث افتخار من بود« آقا دوباره تکرار كردند، از من 

 !بگذريد! مرا عفو كنید

 

 [علامهي بزرگوار سید محمد حسین طباطبائی)ره( ]7

 

يکی از شاگردان استاد كه مدّت مديدي در محضر ايشان 

 :تلمذّ كرده، پیرامون خصوصیّات اخلاقی ايشان مینويسد

 

علامه خیلی آرام و متین درس میگفت و هیچگاه داد و 

فرياد نمیكرد. خیلی زود با افراد انس میگرفت و 

صمیمی میشد. به سخن همه گوشم میداد و اظهار 

محبّت میكرد. بسیار متواضع، مخلص و خوش اخلاق بود. 

به كثرت و قلّت شاگردان توجّهی نمیكرد و گاهی حتّی 

براي دو سه نفر هم درس میگفت. سخن كسی را قطع 



 .نمیكرد و به سؤالها بدون خودنمايی پاسخ میگفت

 

در جلسات خصوصی معمولاً ساكت و آرام بود اگر سؤالی 

میشد، پاسخ میداد و الاّ ساكت مینشست و اگر جواب 

سؤالی را نمیدانست، بخاطرشکستن نفس خود بلند می-

گفت. نمیدانم! نمیدانم. گاهی كه به عنوان استاد خطاب 

  :میشد، میفرمود

 

اين تعبیر ]استاد[ را دوست ندارم. ما اينجا گردآمده -»

ايم تا با تعاون و همفکري هم حقايق معارف اسلام را 

 «.دريابیم

 

 :استاد جعفر سبحانی در مورد ايشان میفرمايد

 

با اينکه با ايشان انس بیشتري میداشتیم، يکبار هم به 

خاطرندارم كه مطلبی را به عنوان تظاهر به علم يادآور 



شود يا سخنی را بدون اينکه از وي سؤال شود، از پیش 

 .خود مطرح كند

جة الإسلام موسوي همدانی به نقل از استاد خود می-

 :گويند

 

من بیهواتر از علامه طباطبايی كسی رانديدهام؛ با اينکه 

گنجینهاي از معارف و معلومات است، ولی معذلك در 

نماز آيت الله میلانی در صف آخر میان مسافران می-

 .ايستد

 

يکی از علماي حوزهي علمیّهي قم نقل میكند كه در 

محضرايشان از تفسیر المیزان تعريف میكردم. علّامه 

فرمودند تعريف نکن كه خوششم میآيد و ممکن است 

 .خلوص وقصد قربتم از بین برود

 

 :همچنین يکی از شاگردان ايشان میگويد

 



يکبار من براي بوسیدن دست ايشان خم شدم امّا استاد 

دست خود را زير عبا پنهان كرد و مانع من شد و يك 

  .حالت حیا و خجلتی در ايشان نمايان شد

 

  :من گفتم استاد! مگر مولاعلی نفرمودند

  .«من علّمنی حرفاً فقد سیّرنی عبداً»

در پاسخ فرمودند: بلی مشهور حديثی است و متنش نیز 

  .با موازين مطابقت دارد

 

عرض كردم پس شما كه اين همه كلمات را به ما 

آموختید و ما را به كرّات و مرّات بندهي خود ساختید 

  حق نداريم كه از دستهاي شما تبرّكی گرفته باشیم؟

 

استاد با تبسّم ملیحی فرمودند: ما همه بندگان خدا 

 .هستیم

 [حضرت امام خمینی)قده(]8

 



بدون شك يکی از نمونههاي بارز تواضع و فروتنی 

اخلاقی را میتوان در شخصیّتی امام راحل جستجو كرد. 

اين شخصیّت كم نظیر تاريخ تشیّع و جهان اسلام، با آن 

همه مقام و علم و عظمت كه جهانیان را خیره كرده بود، 

خود را طلبه میدانست كه تنها به وظیفهي دينی خود 

  .عمل كرده است

 

اين مرجع و زعیم عالیقدر جهان تشیّع كه به جرأت می-

توان گفت در تاريخ تشیّع و در بین علماي اسلام بینظیر 

بود، هیچگاه در اظهار اردات به ساحت علما و مراجع 

ديگر كوتاهی نمیكرد و پیوسته در مقابل علما اظهار 

  .تواضع مینمود

 

زمانیکه ايشان در عراق در تبعید به سر میبردند پیوسته 

حضور در جمع علماي نجف را در كنار تشرّف به عتبات 

عالیات مايهي افتخار و سعادت معرّفی میكردند. از 



 :جمله در يکی از تلگرفهاي ايشان قید شده است

 

تشرّف حقیر به اعتاب مقدّسه گرچه فوزي است »

عظیم، چه از لحاظ زيارت اعتاب مقدّسه ائمّه علیهم 

السلام و چه از لحاظ تشرّفی به محضر حضرات مراجع 

عظام و علماي اعلام و افاضل كرام حوزهي علمیّهي نجف 

 «...اشرف و كربلاي معلّا و ديگر اعتاب مقدّسه

 

يکی از نزديکان ايشان میگويد: هنگامی كه ايشان می-

خواست به پاريس پرواز كند در حالیکه خطر از هر سو 

جان ايشان را تهديد و سرنوشت نامعلومی در انتظار 

ايشان بود، ولی با اين حال به جان خريدن اين خطرات را 

در مقابل موج ايثار و شهادتطلبی مردم ايران كوچك 

  :شمرده و در فرودگان بغداد فرمودند

 

من از اين مرز به آن مرز خواهم رفت، شما وحشت  »

نداشته و دنبال كارهايتان باشید... من واقعاً از ملّت ايران 



 .«كه اين چنین عشق شهادت دارند، خجالت میكشم

 

با پیروزي انقلاب اسلامی اگرچه شخص ايشان به عنوان 

رهبر اين انقلاب تاريخساز بیشترين سهم را در به ثمر 

نشستن آن داشت ولی پیوسته بر نقش مردم در پیروزي 

انقلاب تأكید میكردند وهیچگاه اقشار مختلف مردم به 

ويژه ستمديدگان و قشر مستضف جامعه را از ياد نبرد و 

پیوسته سفارش آنها را به مسئولین كشور مینمود و از 

  آنها

می خواستند تا همانند وي، مردم را ولی نعمت خد بدانند 

و براي آنها از هیچ خدمتی فروگذار نکنند. ايشان 

درنامهاي خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامی، در 

 :اسفند ماه 1359 اظهار میدارند

 

اينان بنده هاي خدا هستند. اينهايی كه دارند در مزرها »

كشته میشوند و اينهايی كه گرفتار اوضاع جنگ و آواره 



هستند و در اين زمین زير اين چادرها زندگی میكنند. 

اينها بنده هاي خدا هستند. از ما و از من افضلند، چرا ما 

 «به فکر اينها نباشیم

 :(نگاهی به تواضع پیامبر اسلام )ص

سیره نويسان در تاريخ زندگی پیامبر اكرم )ص( می 

روزي پیامبر )ص( نزد جمعی آمد . آنها به »نويسند: 

احترام او دست جمعی از جا بر خاستند . آن حضرت اين 

كار را از آنها نپسنديد و فرمود: آن گونه كه عجم ها 

م می كنند برنخیزيدبرمی خیزند و به همديگر تعظی  .» 

« از آن پس وقتی كه مردم »می گويد: « انس بن مالك 

رسول خدا )ص( را می ديدند برنمی خاستند، زيرا می 

دانستند كه او اين كار را نمی پسندد . آن حضرت وقتی 

كه وارد مجلس می شد در پايین ترين مکان آن مجلس 

 «. می نشست

امبر )ص( اين كه از تواضع پی»امام صادق )ع( فرمود: 

دوست داشت بر الاغ برهنه سوار شود و روي خاك 



بنشیند . او با بردگان غذا می خورد و به سائلان با دست 

خود غذا می رساند . او بر الاغ سوار می شد و غلام خود يا 

 «. شخص ديگر را بر پشت سر خود سوار می كرد

نیز از ويژگی هاي آن حضرت اين كه با فروتنی خاصی 

نار سفره می نشست و هنگام غذا خوردن انگشتان خود ك

را می لیسید، و خودش گوسفندانش را می دوشید و 

لباس و كفشش را خودش وصله می كرد، خانه را جارو 

می نمود و شترش را در اصطبل می بست، با خدمتکار 

خانه، گندم و جو آسیاب می كرد، آرد آن را خمیر می 

ز از تهیه و حمل می كرد و به نمود، آذوقه منزل را از با

خانه می آورد، با تهی دستان می نشست و با آنها غذا می 

 (15) «. خورد و با دست خود به آنها غذا می داد

روزي پیامبر )صلی الله علیه و آله( از كوچه اي عبور می 

كرد، ديد عده اي اجتماع كرده اند . نزديك رفت و 

نشان داده و فرمود: چه خبر است؟ آنها شخصی را 

اين ديوانه اي است كه حركت ها و گفتار خنده »گفتند: 



آورش مردم را متوجه خود ساخته است . مردم براي 

 «. تماشاي او در اينجا اجتماع كرده اند

پیامبر )صلی الله علیه و آله( آنها را به سوي خود فرا 

اين شخص به بیماري مبتلا است، »خواند و به آنها فرمود: 

خواهید ديوانه حقیقی را به شما معرفی كنم؟  آيا می

المتبختر فی مشیه، الناظر »عرض كردند: آري . فرمود: 

فی عطفیه، المحرك جنبیه بمنکبیه الذي لايرجی خیره، و 

ديوانه حقیقی كسی است كه با تکبر   (16) « لايؤمن شره

می   و غرور راه می رود . پیوسته به دو طرف خود نگاه

ي خود را با شانه اش تکان می دهد )تنها كند و پهلوها

خودش را می نگرد( و كسی است كه مردم به خیر او 

امید ندارند و از شر او در امان نیستند . اين است ديوانه 

 «. حقیقی

 (نگاهی به تواضع حضرت علی )ع

حضرت علی )ع( نیز خصلت تواضع را در حد اعلی در 

ن قدر فروتن و همه ابعاد زندگیش رعايت می كرد . او آ

خاكی بود كه پیامبر )ص( او را ابوتراب خواند . او دوست 



داشت كه مردم او را با اين نام بخوانند . در تاريخ آمده: 

هنگامی كه سپاه اسلام به جبهه آمدند « غزوه عشیره »در 

می « عمار ياسر»و دشمنان و اشرار را از آن منطقه راندند، 

بوديم . حضرت علی )ع( به گويد در اين جبهه در بیابان 

آيا می خواهی نزد اين چند نفر كشاورز كه »من فرمود: 

در كنار چشمه )نزديك آن منطقه( مشغول كار هستند 

موافقت كردم و با « برويم و چگونگی كار آنها را بنگريم؟

هم به آن جا رفتیم و از نزديك كار آنها را ديديم . سپس 

ي از درخت هاي خرما در نزديك آنها در كنار مجموعه ا

براي استراحت، روي زمین خوابیديم، پیامبر )ص( آمد و 

اي ابا »ما را بیدار كرد و به علی )علیه السلام( فرمود: 

علی )ع( برخاست و گرد و غبار را از لباس « تراب برخیز

به اين ترتیب حضرت علی  ;خاك آلودش تکان می داد 

 (17) . )ع( به اين لقب معروف گرديد

سرگذشت هاي بسیار جالب در زندگی حضرت علی  از

دو نفر، پدر »)ع( اين كه امام حسن عسکري )ع( فرمود: 

و پسر، به محضر علی )ع( آمدند )با توجه به اين كه عصر 

خلافت آن حضرت بود( . حضرت علی )ع( آنها را مهمان 



خود نمود . آنها را در صدر مجلس نشانید و خود با كمال 

روي آن ها نشست . فرمود غذا بیاوريد . تواضع در پیش 

غذا آوردند و مهمانان خوردند . سپس قنبر آفتابه و لگن 

آورد تا دست آنها را بشويد . حضرت علی )ع( خود 

برخاست تا دست پدر را بشويد . او نمی گذاشت و 

خاكساري و اصرار فراوان می نمود كه اين كار را نکنید، 

ا آب ريخت و دست او را ولی علی )ع( دست بر نداشت ت

 . شست

براي من شرم »آن مرد به حضرت علی )ع( عرض كرد: 

!« آور است كه خداوند ببیند تو دستم را می شويی! 

بلکه اين بهترين »حضرت علی )ع( در پاسخ فرمود: 

حالت است، زيرا خداوند می بیند برادرت بدون هرگونه 

هدفش از امتیاز و جدايی از تو، تو را خدمت می كند و 

 «. اين خدمت پاداش چندين برابر بهشت است

آن گاه حضرت علی )ع( آفتابه را به پسرش محمد حنفیه 

اينك دست پسر را تو بشوي، پسرم! اگر »داد و فرمود: 

اين پسر تنها به اين جا می آمد، من دستش را می شستم، 



ولی خداوند هر گاه پدر و پسر در يك جا باشند برخورد 

پسر و پدر را نمی پسندد . بنابراين، پدر مساوي بین 

 «. دست پدر را شست، تو پسر نیز دست پسر را بشوي

 . محمد حنفیه، دست پسر را شست

فمن اتبع علیا علی »آنگاه امام حسن عسکري )ع( فرمود: 

كسی كه در اين راستا از  (18)«ذلك فهو الشیعی حقا

 . پیروي كند، شیعه حقیقی است  (حضرت علی )ع

نقل می كند: « زيدبن علی )ع(»تواضع علی )ع( اين كه  از

در پنج مورد پابرهنه راه می رفت و كفش هايش را به »

روز عید فطر براي رفتن به سوي  - 1دست می گرفت: 

 - 3در روز عید قربان براي رفتن به محل نماز  - 2نماز 

در  - 4در روز جمعه براي حركت به سوي نماز جمعه 

هنگام  - 5خانه بیمار براي عیادت او مورد حركت به 

اين موارد منسوب به خداست »تشییع جنازه و می فرمود: 

. دوست دارم كه در اين گونه موارد )براي تواضع( 

 «. پابرهنه باشم



روزي حضرت علی )ع( »امام صادق )علیه السلام( فرمود: 

سوار بر مركب شده و عبور می كرد . چند نفر از 

و حركت كردند . علی )ع( به آنها رو اصحابش پشت سر ا

نه، »آنها عرض كردند: « آيا حاجتی داريد؟»كرد و فرمود: 

انصرفوا و »فرمود: .« ولی دوست داريم همراه شما باشیم 

 ارجعوا، النعال خلف اعقاب الرجال مفسدة للقلوب

برويد و بازگرديد . راه رفتن به پشت سر مردان، (19) «

يعنی ممکن است اين .« شود موجب تباهی قلب ها می 

كار موجب خودخواهی سواره شود و خصلت تواضع را از 

او بربايد و در نتیجه، روح و جان او را از نظر معنوي تباه 

 . و بیمار كند

آري، بزرگان ما مانند پیامبر )ص(، حضرت علی )ع( و . . 

. اين گونه متواضع بودند و به ارزش ها احترام می 

نخستین خصلت عبادالرحمن ارج می  كردند، و به اين

 . نهادند

 تواضع مثبت و منفی



البته لازم به تذكر است كه بايد مرزها را شناخت و 

دانست كه مرز بین ذلت و تواضع، مرز باريکی است . اي 

بسا افرادي كه بر اثر اشتباه، به عنوان تواضع، تن به گناه 

عبیر ذلت می دهند كه می توان از آن به تواضع منفی ت

كرد . اين گونه تواضع ساختگی در اسلام به شدت نهی 

شده است . قرآن در توصیف فرزانگان ممتاز می فرمايد: 

آنها در  (20) « »اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرين

در برابر كافران، خشن و   مؤمنان متواضع و  برابر

 . سرسخت هستند

اضع در برابر از اين آيه به روشنی استفاده می شود كه تو

 . كافران و سركشان، منفی و ناصحیح است

من اتی »بر همین اساس، امیر مؤمنان علی )ع( فرمود: 

 غنیا فتضعضع له لشی ء يصیبه منه ذهب ثلثا دينه

كسب چیزي از مال دنیا   كسی كه به خاطر (21) «

ثروتمند آيد و در برابر او كرنش كند، دو سوم   نزد

 . دينش از بین می رود



ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء طلبا لما »نیز فرمود: 

عندالله، و احسن منه تیه الفقراء علی الاغنیاء اتکالا علی 

ثروتمندان در برابر مستمندان،   تواضع (22) «. الله

رسیدن به پاداش الهی، چقدر نیك و زيبا است . و   براي

دان به از آن بهتر، بی اعتنايی مستمندان در برابر ثروتمن

 . خاطر تکیه بر خداست

سخن را با اين داستان جالب و آموزنده به پايان می 

در جنگ احد، يکی از ياران رشید پیامبر )ص( به »بريم: 

عمامه اي شکوهمند بر سر بست و « ابودجانه انصاري »نام 

قسمتی از پارچه عمامه اش را روي دوش خود افکند و با 

شم دشمنان گام برداشت كمال غرور و شکوه در برابر چ

و به گونه پرشکوه راه رفت . پیامبر )ص( او را در اين 

حال ديد )كه در زمان عادي چنین راه رفتن، يك نوع 

ان هذه لمشیة يبغضها الله عزو جل، الا »تکبر بود( فرمود: 

اين گونه راه رفتن را   (23) « عند القتال فی سبیل الله

كه جنگ در راه خدا مگر در معر  خداوند دشمن دارد،

)براي نمايش قدرت و هیبت اسلامی و ترساندن دشمن( 

 . كه پسنديده است



از اين روايات به روشنی فهمیده می شود كه تواضع بر دو 

گونه است: مثبت و منفی . چنان كه ضد آن تکبر نیز، 

 . گاهی مثبت و شايسته است
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 نکوهش تکبر غرور و عجب:

باعث شد شیطان از درگاه خدا رانده از صفاتی كه 

شود و سپس بسیاري از ابناء بشر بواسطه اين صفت از 

 خدا دور شوند كبر و غرور است.

 قرآن می فرمايد:

 ))ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا((

 خدا دوست ندارد متکبر فخر فروش را.

پیامبر اسلام )ص( فرمود: داخل بهشت نمی شود 

ر در قلب او باشد.كسیکه ذره اي كب  

 

 تکبر ابوجهل هنگام مرگ:



در جنگ بدر هنگامیکه ابو جهل براي مبارزه آمد 

عمرو بن جموح با وي روبرو شده و ضربتی بر ران 

ابوجهل زد و او هم ضربتی بر دست عمرو وارد آورد كه 

دست او به پوستش آويزان شد. عبدالله بن مسعودگفت 

خون غوطه ور بود.  من بطرف ابوجهل رفتم موقعیکه در

گفتم خدا را سپاس كه تو را خوار كرد. گفت: خداوند تو 

را خوار كند ، دين و سلطنت از كیست. گفتم از خدا و 

رسولش . آنگاه پاي بر روي سینه اش گذاردم گفت اي 

كاش يکی از فرزندان ابوطالب مرا می كشت نه تو اي 

ن كه می چوپان بر محل دشوار و بلندي بالا رفته اي اكنو

خواهی سر مرا جدا كنی از پائین گردن قطع كن تا با 

هیبت و يزرگ در نظر محمد)ص( وم اصحابش جلوه كند 

گفتم حال كه چنین است من از دهان سر تو را جدا می 

كنم تا كوچك و حقیر معلوم شود. سرش را بريدم چون 

خدمت حضرت رسول)ص( آوردم بپاس شکر اين نعمت 

 بسجده رفت.



 

و غرور از ديدگاه قرآن و روايات:تکبر   

قرآن می فرمايد:    

))و لا تمش فی الارض مرحا انك لن تخرق الارض و 

 لن تبلغ الجبال طولا((

بر روي زمین با تکبر راه نرو زيرا نه می توانی زمین 

 را سوراخ كنی و نه از گوهها بالا تري .

پیامبر اكرم)ص( فرمود: روزي حضرت موسی نشسته 

الیکه شیطان كلاهی را كه داراي چندين رنگ بود در ح

بود بر سرش بود پیش او آمد همینکه به موسی )ع( 

نزديك شد كلاه از سر برداشته در مقابلش ايستاد و 

سلام كرد حضرت موسی پرسید تو كیستی ؟ جوابداد 

شیطان گفت تويی شیطان؟ خداوند تو را همسايه كسی 

نم چون شما نکند گفت من آمدم عرض سلامی بشما بک



در نزد خداوند مقام و رتبه اي داريد موسی )ع( گفت: 

بگو ببینم چه گناهی است كه هر گاه از آدمی سر بزند تو 

 قدرت بر او پیدا می كنی و تحت تسخیرت در می آيد.

امام صادق )ع( فرمود: روز قیامت صاحبان كبر 

بصورت ذرات محضور می شوند و تا پايان حساب قیامت 

اهاي خلايقند. درباره غرور و تکبر يکی از امراي در زير پ

خراسان گويند: كه جبه خزي پوشیده بود. براي او قلیانی 

آوردند. قلیان تکانی خورد و آتش آن روي جبه خزش 

افتاد. رخلاف شأن خودش می ديد كه لباسش را تکان 

می دهد تا آتش بیفتد فقط گفت : بچه ها بیائید تا آنها 

داري از تنش سوخت حتی شنیديم اگر آمدند جبه و مق

می خواست بینی خود را پاك كند ديگري بايد دستمال 

 جلوي دماغش می گرفت.

امام صادق )ع( فرمود: در جهنم براي متکبرين مکانی 

است كه به آن سقر می گويند از شدت گرما و حرارت به 



خدا شکايت كرده و از خدا می خواهد كه نفس بکشد 

شد جهنم را می سوزاند.پس چون نفس می ك  

نوع است: 7مرحوم علامه مجلسی می فرمايد: كبر   

.كبر در علم ، يعنی عالم بواسطه علمش مردم را 1

حقیر دانسته و از آنها انتظار اكام و ابتداء به سالم داشته و 

 از آنها خدمت خواسته و به شئونات آنها اهمیت ندهد.

د كبر كرده .كبر در عمل و عبادت، كه به عبادات خو2

و دوست داشته باشد كه مردم حوائج او را بر آورده 

كرده و بزياره او آمده و او را به اهل عبادت و تقوي 

بودن ياد كنند و خودش را هدايت يافته و ديگران را 

 گمراه می داند.

.كبر به حسب و نسب، مخصوص كسانی كه به 3

 اصطلاح نجیب زاده و يا اشراف زاده هستند.



روشی به جمال، كه معمولا مخصوص زنان .فخر ف4

 است.

.تکبر به مال، كه معمولا در افراد پولدار و ثروتمند 5

 ديده می شود.

.كبر به قدرت بدنی و زور اندام و يا قدرت حکومتی.6  

.تکبر نسبت به ياران و شاگردان و تابعین و غلامان 7

 و زيردستان.

 

 لغزش همسفر عیسی)ع(:

افرتهاي حضرت عیسی)ع( آمده است در يکی از مس

مرد كوتاه قامتی كه از ياران عیسی بشمار می رفت و 

بسیار ملازم آن بزرگوار بود با حضرت عیسی مسافرت 

كرد. موقعی كه عیسی بن مريم )ع( لب دريا رسید با 

يقین كامل گفت: بسم الله و روي آب شروع كرد به راه 



ا رفتن. همین كه آنمرد ديد عیسی )ع( از روي آب ب

گفتن بسم الله عبور كرد، او نیز با يقین كامل گفت بسم 

الله و روي آب براه افتاد تا به حضرت عیسی رسید. در 

اين اثناء بود كه آنمرد دچاد عجب و خودپسندي شده و 

با خود گفت: همچنانکه حضرت عیسی روي آب راه می 

رود من هم بالاي آب راه می روم پس حضرت عیسی بر 

دارد؟ در همین موقع بود كه شروع كرد  من چه فضیلتی

به غرق شدن و فرياد زد يا عیسی مرا دياب حضرت 

عیسی وي را از غرق شدن نجات داد و فرمود: مگر چه 

گفتی و چه خیال كرديی گفت : با خويشتن گفتم 

همچنانکه شما روي آب راه می رويد من نیز روي آب 

دست راه می روم و دچار خودخواهی شدم پس آنمرد ب

حضرت عیسی توبه كرد و خداي رئوف نیز بعد از قبول 

 توبه او مقام قبلی وي را عطا فرمود.

*** 



امام ششم فرمود: هر كسیکه دچار كبر و غرور شود 

دلیل آن نیست جز اينکه د خودش احساس ذلت می 

 نمايد.

همچنین امام صادق )ع( فرمود: كبر و غرور گاه در 

جنس می باشد. پیامبر)ص( بدترين مردم از هر طايفه و 

در بعضی از كوچه ها ي مدينه عبور می كرد در حالیکه 

زن ساه چهره اي سرگین جمع آوري می كرد پس كسی 

از ياران آن حضرت به آن زن گفت راه را براي رسول 

خدا باز كن اما آن زن با كبر و غرور گفت را وسیع است 

بزنند پس بعضی از اشخاص می خواستند آن زن را كنار 

اما پیامبر)ص( فرمود او را رها كنید كه متکبر و ستمکار 

 است.

معصوم )ع( فرمود:خودپسندي و خودخواهی و 

فخرفروشی همه در رديف شرك و گناه است كه در روي 

زمین انجام می گیرد. امام ششم به شاگردش جاب 



فرمود: اي جابر مانع غرور و تکبر و خودخواهی بشو با 

در روايت است كه خداوند فرمود:  شناخت نفس خودت.

همانا از بندگان مؤن كسانی هستند كه درخواست توفیق 

طاعتی دارند و من آنان را بر انجام آن طاعت موفق نمی 

 كنم تا گرفتار عجب نگردند.

پیامبر )ص( فرمود: بدرستیکه خودپسند و عجب هر 

 آينه اعما هفتاد سال را باطل و نابود می كند.

فرمايد: بیچار ه فرزند آدم مرگش مخفی علی )ع( می 

،مرضهايش پنهان، عمل او محفوظ، پشه او را به ناله می 

آورد، آب گلوگیرش می شود و او را می كشد وعرق او 

 را می گنداند.

علی )ع( می فرمايد: بنی آدم چقدر بدبخت است شکم 

او به او می گويد مرا پر نما و الا آبرويت را می برم وو 

مش را پر نمود شکمش به او می گويد مرا قتیکه شک

 خالی نما والا آبرويت را می برم.



 

 ثروتمند مغرور و فقیر باعزت:

در محضر رسول خدا يکی از ثروتمندان نشسته بود 

در اين هنگام فقیري از مسلمین وارد شد و به عادت 

اسلامی نزديك برادر ثروتمندش يشست ناگاه شخص 

ع كرد. رسولخدا او را ديده ثروتمند گوشه لباسش را جم

و به او اعتراض كرد كه ترسید از فقر او چیزي به تو 

سرايت كند آن شخص ثروتمند فوراشرمنده شد 

عرضکرد با من چیزيست كه مرا به كارهاي ناروا وا می 

دارد . من از اين خطايم توبه كرده و باي جبانش نصف 

می پزيري دارائیم را به او می دهم پیامبربه فقیر فرمود:

عرضکرد نه زيرا می ترسم بپذيرم و من هم مثل او به 

 فقیري كبر بورزم.

امام صادق )ع( فرمود: دو نفر عابد و فاسق وارد 

مسجد شدند چون بیرون رفتند فاسق عابد و عابد 



فاسقگرديد زيرا وقتی وارد مسجد شدند عابد از عبادت 

 خود دچار غرور و كبر گرديد پس اعمالش باطل شد و

فاسق احساس پشیمانی و ذلت در مقابل خدا كرده پس 

 خدا او را بخشیده و هدايتش كرد.

روزي ملکی نزد رسول خدا )ص( آمده و گفت كه خدا 

تو را اختیار داده كه بنده و رسول متواضعی باشی يا 

پادشاه و رسول باشی و از مرتبه تو نزد خدا كم نشود و 

ت آورده بود. كلید هاي خزائن زمین را براي آنحضر

حضرت فرمود: كه می خواهم بنده و رسول متواضع و 

 شکسته باشم و پادشاهی نمی خواهم.

 

 

 

 



 

«  بزرگی و بینىخودبرتر معناي به لغت؛ در «تکبّر

 تکبّر اخلاق؛ اصطلاح در[ 1.]است ديگران به فروختن

 و ببیند، ديگرى از بالاتر را خود آدمى كه است معنا بدين

 ديگري و دارد، رجحان و برترى غیر، بر كه شود معتقد

 اين تکبّر اساس سخن؛ ديگر به[ 2.]شمارد كوچك را

 ببیند ديگرى از برتر را خود كهاين از انسان كه است

 تشکیل عنصر سه از تکبّر بنابراين،. كند آرامش احساس

 ديگر شود، قائل مقامى خود براى كهاين نخست: شودمی

 مرحله در و شود قائل امىمق نیز ديگرى براى كهاين

 خوشحالى احساس و ببیند آنها از برتر را خود مقام سوم

 دارد، تفاوت عُجب با تکبّر رو؛همین از[ 3.]كند آرامش و

 بلکه شود،نمی ديگرى با اىمقايسه گونههیچ عجب در

 عبادت، حتّى يا و قدرت يا ثروت يا علم خاطر به انسان

 در او جز كسى فرضاً  دچن هر بیند،مى بزرگ را خود



 مقايسه ديگرى با را خود حتماً تکبّر در ولى نباشد، جهان

4.]بیندمی او از برتر و كندمی ] 

«  اشاره بالا در كه نفسانى حالت آن به گاه ؛«تکبّر و كبر

 آن از ناشى كه حركتى يا عمل به گاه و شودمی گفته شد

 سخن يا و رودمی راه يا نشیندمی چنان مثلاً است؛

 اطرافیانش همه از برتر را خود دهدمی نشان كه گويدمی

5.]نامندمی تکبّر نیز را حركات و اعمال اين بیند،می ] 

تکبرّ نکوهش  

 روى در كه را كسانى زودىبه: »خوانیممی كريم قرآن در

 آيات[ به ايمان] از كنند،می بزرگى ادّعاى ناحق به زمین

 را متکبّران خداوند[ »6!«.]ساخت خواهم رويگردان خود،

 با دلیلى هیچ بدون كه آنانى» و[ 7.]«داردنمی دوست

 و خدا نزد نتیجه در خیزند،می بر مجادله به الهى آيات

 است گونه بدين و هستند غضب مورد سخت ايمان اهل

8.]«زندمی مُهر جبّارى متکبّر هر دل بر خداوند كه ] 



 اندازه به سك هر: »فرمايدمی( ص)اسلام گرامى پیامبر

 شودنمی بهشت وارد باشد قلبش در كبر خردل دانه يك

 باشد دلش در ايمان خردل دانه يك اندازه به كه كسى و

9.]«شودنمی آتش وارد ] 

[ 10]؛«است خوى ترينزشت تکبّر،: »فرمود( ع)على امام

 بر نفعى اصلاً و گردد خلق دشمنى و خدا خشم سبب زيرا

11.]نشود مترتّب آن ] 

تکبّر دموار  

 و خدا برابر در را انسان گاه خودبرتربینى؛ و تکبر

 كشاندمی سركشى و تمرّد به الهی فرستادگان و پیامبران

 به خدا بندگان و همنوعان میان در را او گاه و

12:]داردمی وا جويىبرتري ] 

 از و است تکبّر نوع بدترين كه: خدا برابر در تکبّر. الف

 است اين منظور. گیردمی مهسرچش نادانى و جهل نهايت



 خدا بنده را خود تنها نه و كند، الوهیّت ادعّاى انسان كه،

 دعوت خود بندگى به را مردم كند سعى بلکه نداند،

13.]نمايد ] 

 پیروان و ابلیس تکبّر خدا، برابر در تکبّر از ديگرى شکل

 تشخیص و زنندمی باز سر خداوند اطاعت از كه است او

 خُرده پروردگار حکمت به و شمرندیم برتر را خود

 براى هرگز من: »گفت تکبّر روي از ابلیس. گیرندمی

 متعفّن لجنى از برگرفته و خشك گلِى از را او كه بشرى

 او از من» و[ 14]،!«نکنم سجده آفريدى، رنگتیره و

 گاه[ 15.]«گِل از را او و اىآفريده آتش از مرا! بهترم

 و عقل چشم جلو چنان ويیجبرتري و كبر ضخیم حجاب

 را خود ضعیفى، موجود كه گیردمی را انسان هوش

 برابر در انسانی چنین. پنداردمی مطلق حکیم از ترآگاه

 را اوامرش و دهد،می نشان سرىخیره جهان آفريدگار

كندنمی اطاعت . 



 يعنی: الهی فرستادگان و پیامبران برابر در تکبر. ب

 اطاعت ايشان از كه بداند آن از بالاتر را خود شخص

 الهى پیامبران اطاعت از مستکبران، از گروهى[ 16.]كند

 فرعونیان همچون كبر روى از و زدندمی باز سر

 هستند خودمان همانند كه انسان دو به ما آيا: »گفتندمی

 و[ 17]،«بیاوريم؟ ايمان( هارون برادرش و موسى يعنى)

 بشرى از اگر و: »ندگفتمی يکديگر به نوح قوم همانند گاه

 و[ 18.]«زيانکاريد يقین به كنید اطاعت خودتان همانند

 سر از و پرداختندمی كودكانه هاىجويیبهانه به گاه

 شوند؟نمی نازل ما بر فرشتگان چرا: »گفتندمی لجاجت

 و ورزيدند تکبّر خود درباره آنها بینیم؟نمی را خدا ما چرا

19!«.]كردند بزرگى طغیان ] 

 مردم و ببیند بزرگ را خود يعنی: مردم برابر در کبّرت. ج

 به كه جهت اين از تکبّر گونه اين. شمارد كوچك را

 بزرگ مهلکات از شودمی منجر سبحان خداى با مخالفت



 قبول از شنودمی كسى از را حقّ وقتى متکبّر زيرا است؛

 نشان اكراه و نفرت خود، انکار با و كندمی خودداري آن

 برترى و عظمت و عزّت كه رواين از نیز و دهد،می

 با نمايد تکبّر كه اىبنده هر است، خداوند ذات مختصّ

 از مورد اين[ 20.]است كرده ستیزه خدا صفات از صفتى

 گوناگون هاىصورت به اسلام رهبران سوى از تکبّر،

21.]است گرفته قرار پرهیز و نکوهش مورد ] 

تکبّر اسباب  

 

 انسان كه گرددمی باز اين به تکبّر يهاانگیزه و اسباب

 حدّ از بیش ذات، حُبّ اثر بر و كند تصوّر كمالى خود در

 كوچك خود برابر در را ديگران و نمايد بزرگ راآن

: شودمی خلاصه چیز هفت در كبر مهم اسباب. بشمرد

 ،«قدرت و قوّت» ،«زيبايى» ،«نَسَب» ،«نیك عمل» ،«علم»

 جااين در[ 22.]«پیروان و شاگردان ياران، زيادي» و «مال»



 به منحصر  ظاهراً ولى. شودمی بسنده مورد سه توضیح به

 سبب تواندمی نیز ديگرى امور بلکه نیست، موارد اين

 امام كوچکی؛ و حقارت احساس مانند گردد؛ تکبّر

 نکرد گردنکشى يا تکبّر انسانى هیچ: »فرمود( ع)صادق

 خويش نفس در كه حقارتى و پَستى سبب به مگر

23.]«كردمی احساس ] 

 دانشمندان از گروهى خودبرتربینی و كبر سبب علم

: است آمده نبوى حديث در كه گونههمان گردد،می

 چنانآن افراد از بعضى[ 24.]«است تکبّر علم، آفت»

 خود خوانندمی را علم از بابى چند وقتى كه اندظرفیّتكم

 نظر با بلکه د،شمرنمی كوچك را ديگران و بزرگ را

 و احترام انتظار همه از و نگرندمی ديگران به تحقیر

 واقعى عالمان كهحالى در. دارند كُرنش و تواضع و خدمت

 ترنادان را خود شود،می افزوده علمشان بر قدر هر

 عظیمى اقیانوس برابر در را خود كه چرا بینند؛می



. دارند تیاراخ در راآن از قطراتى تنها كه كنندمی مشاهده

 اندآورده دست به كه علمى مقدار همان خاطر به آنها

 بیشتر آنها ترس و بینندمی ترسنگین را خود مسئولیّت

 شود، افزوده علمش بر هركس: »اندگفته كه شودمی

25.]«شودمی زياد او تواضع و خوف ] 

 از برخی غرور و كبر موجب عبادت و نیك اعمال انجام

 اين از كه چرا شود؛می كنندگانعبادت و نیکوكاران

 دارند انتظار و پندارندمی ديگران از برتر را خود رهگذر،

 خاصّى احترام مجالس در بشتابند، آنها ديدار به مردم

 آنها تقواى و زُهد و نیکوكارى از و شوند قائل آنها براى

 ديگران بر منّتى را خود عبادت گويى بگويند، سخن

 هلاك اهل را مردم ساير و نجات هلا را خود. پندارندمی

 امتیاز كه شودمی سبب امور اين و شمرندمی

 بر فخرفروشى به و گردند قائل خود براى اىالعادهفوق

 پیامبر[ 26.]بپردازند پنهان و آشکار طوربه ديگران



: گويدمی كسى شنیديد كه هنگامى: »فرمايدمی( ص)اكرم

 او خود بدانید شدند هلاك[ اعمالشان خاطر به] مردم

 كه است آفتى اين[ 27!«.]است شديدتر آنان از هلاكتش

 او به كسى هرگاه ماند،می امان در آن از عابدى كمتر

 مبغوض كننده احترامبی كه دارد يقین كند احترامىبی

 در ببخشد، را او خدا كه داندمی بعید و است الهى درگاه

 برساند را آزارى چنین ديگرى به خودش اگر كهحالى

 نادانى و جهل نوعى اين و دهدنمی آن به اهمّیّت قدر اين

 .است

 به است، بسیار حاكمان و مسئولان در تکبّر نفوذ احتمال

 فخرفروشی رياست، آفت( »ع)على امام زيباى تعبیر

 از را تکبر و فخر ديگرى، كلام در حضرتآن[ 28.]«است

 ،دانسته والیان و حاكمان صفات و حالات بدترين

 والیان خوى ترينزشت پارسا، مردم ديده در: »فرمايدمی

 بزرگمنشى دوستدار را آنان مردم خواهند كه است اين



 من كه بگذرد شما خاطر در كه ندارم خوش و...  شمارند

29....«.] شنیدن ستايش خواهان و ستودنم، دوستدار ] 

 مقام و پُست فريفته هرگز ظرفیت، با و شريف هاىانسان

 و تکبر آفت به مبتلا آن سبب به و نشده دنیوى

 افراد(: »ع)على امام تعبیر به. شد نخواهند خودبرتربینی

 شادى از برسند بزرگ هرچند منزلتى به اگر شرف؛ با

 و جنبد،نمی بادها اثر بر كه كوهى مانند ورزند؛نمی تکبّر

 مبتلا تکبر به شادى شدّت از مقام كمترين با پَست افراد

 در حركت به را او نسیمى گذر كه گیاهى مانند شوند؛می

30.]«آوردمی ] 

 از بعضى يا همه سبب به افراد كه است امورى امور؛ اين

 البتّه و كنند فخرفروشى ديگران به است ممکن آنها

 يا معنوى قوّت و كمال نقطه هر نیست، اينها به منحصر

 سبب است ممکن پندارى و خیالى حتّى يا و صورى مادّى،

شود صاحبش تکبر و تربینیبر . 



 براى انسان كه نیست آن سخن اين مفهوم است؛ گفتنی

 اموري و بگیرد فاصله كمال اسباب از تکبّر از پرهیز

 منشأ تا بمیراند خود در را نیك اعمال انجام و علم مانند

 روش و سبك كه است اين هدف بلکه نشود، او تکبّر

 و عبادت و علم بر قدر هر و بیاموزد را اجتماعی زندگی

 كند سعى شود،می افزوده او ثروت و قدرت و قوتّ

 پايدار اينها از يكهیچ كه بینديشد و گردد ترمتواضع

 ناچیز بسیار پروردگار قدرت برابر در آنها همه و نیست

 .است

تکبّر پیامدهاى و مفاسد  

 و جان و روح در مخرّبى بسیار پیامدهاي و آثار تکبّر،

 دارد، انسانى جوامع سطح در نیز و افراد رافکا و اعتقادات

شودمی اشاره ذيل در آن از قسمت چند به كه : 

 



 او انحراف و ابلیس كفر آيا: كفر و شرك به آلودگى .1

 پروردگار حکمت بر او اعتراض حتّى و توحید مسیر از

 و نمرودها و فراعنه آيا داشت؟ كبر جز اىسرچشمه

 دعوت پذيرش از هك سركش اقوام از بسیارى همچنین

 هب تکبّر داشتند؟ تکبّر جز دلیلى زدند باز سر الهى انبیاى

 چرا گردد، تسلیم حق برابر در كه دهدنمی اجازه انسان

 و افکندمی انسان چشم برابر در سنگینى حجاب كبر كه

 كهچنان كند،می محروم حقّ زيباى چهره ديدن از را او

 تکبّر الحاد، و كفر درجه كمترين: »فرمود( ع)صادق امام

31.]«است ] 

 حقیقت به وقتى انسان: دانش و علم از شدن محروم .2

 هركس نزد و جا هر در راآن كه رسدمی دانش و علم

 كهآن حال بربايد، اىگمشده گوهر همچون و بیاموزد

 و علوم بهترين شوندنمی حاضر آسانى به متکبّر اشخاص

 افراد از را هاحکمت والاترين و برترين و هادانش



( ع)كاظم امام. بپذيرند خود زيردست يا و رديفهم

 و رويدمی هموار و نرم هاىزمین در زراعت،: »فرمود

 گونه همین ندارد، رويش هرگز سخت هاىسنگ روى

 و دارد، رويش متواضع انسان قلب در حکمت و دانش

 خداوند زيرا گردد؛نمی آباد هرگز جبّار متکبّر قلب

 داده قرار جهل ابزار از را تکبّر و عقل وسیله را تواضع

32!«.]است ] 

 افراد حالات در گاه :گناهان از بسیارى سرچشمه .3

 دقّت گناهان انواع به آلوده و بدزبان حريص، حسود،

 وجود در را رذايل اين همه سرچشمه بینیممی كنیممی

 ىكس نیستند مايل گاههیچ آنها. دهدمی تشکیل تکبّر آنها

 و نعمت هرگاه دلیل همین به ببینند خود از برتر را

 آنها. ورزندمی حسد آنها به شود، ديگران نصیب موفّقیتّى

 در حريص خود جويىبرتري هاىپايه تحکیم براى

 خود به ديگران بر برترى اظهار براى و. مالند آورىجمع



 و هتك با و كنند تحقیر را سايرين كه دهندمی اجازه

 آتش وسیله اين به و سازند آلوده را خود زبان توهین،

: فرمايدمی( ع)على امام[ 33.]نشانند فرو را خود درونى

 انواع در انسان كه شودمی سبب حسد و تکبّر حرص،»

 ظاهر را اخلاقى رذايل تکبّر،» و[ 34.]«رود فرو گناهان

35.]«سازدمی ] 

 بر كه مهمّى بلاهاى از: مردم پراكندگى و تنفّر مايه .4

 پراكندگى و اجتماعى انزواى شودمی وارد متکبّران سر

 انسانى هیچ شَرَف چراكه است، آنها اطراف از مردم

 شود، متکبّر افراد هاىجويیبرتري تسلیم دهدنمی اجازه

 آنها از بستگان و دوستان تريننزديك دلیل همین به

 مجبور اجتماعى هاىالزام حکم به اگر و گیرندمی فاصله

! متنفّرند آنان از دل در ولی كنند، زندگى آنان با باشند

 و تکبر مردم بر كه كسى: »فرمايدمی( ع)علی امام

 و الهی مقرّبان پیش آخرت و دنیا در] كند، جويیبرتري



 دوستى متکبّر، براى[ »37.]«شودمی ذلیل[[ 36]خلائق

 را مردم خشم تکبّر مانند چیزى» و[ 38!«.]ماندنمی باقى

39!«.]یزدانگبرنمی ] 

تکبّر درمان  

 ارائه راه دو تکبّر، درمان درباره اخلاقی هايكتاب در

40.]«عملى» راه و «علمى» راه: است شده ] 

 كیستند؟ كه بینديشند خود درباره متکبّر افراد: علمى راه

 چه آنها كار سرانجام و روند؟می كجا به و بودند؟ كجا و

 خود و ینديشندب خداوند عظمت درباره نیز و شد؟ خواهد

 است آمده حديثى در. ببینند او مثالبی ذات برابر در را

 تکبّر كه كسى بر واى: »گفت فرزندش به حکیم لقمان كه

 خاك از كه كسى پنداردمی بزرگ را خود چگونه كند،می

 كجا به داندنمی گردد؟برمی خاك به و شده آفريد

 دوزخ ىسوبه يا باشد رستگار تا بهشت سوىبه رود؟می

41!«.]گردد آشکارى خسران گرفتار تا ] 



 درباره كنند، بررسى را جهان عبرت سراسر تاريخ

 يك هر كار سرانجام و نمرودها و هافرعون سرنوشت

كنند مطالعه . 

 در و بوده ارزشىبی نطفه آغاز، در كه انسانى بینديشند؛

 میان در كه روزى چند و شودمی اىگنديده مُردار پايان

 تکبر آن خاطربه كه نیست چیزى كند،می زندگى دو اين

 در فخرفروش متکبّر از: »فرمايدمی( ع)باقر امام. نمايد

 در و شده آفريده ارزشىبی نطفه از آغاز در او! شگفتم

 میان اين در و بود خواهد اىگنديده مردار كار پايان

 چه او با و شودمی گرفتار سرنوشتى چه به داندنمی

42.]«كنندمی ] 

 تا دهد انجام را متواضعان كارهاي كند سعى: عملى راه

 مانند بدواند؛ ريشه او وجود اعماق در تواضع فضیلت

 خادمان با بخورد، ساده غذاى بپوشد، ساده لباس: كهاين

 رب كردن سلام در بنشیند، سفره يك سر بر كارگرانش يا



 از و بگیرد گرم بزرگ و كوچك با. جويد تقدمّ ديگران

 بر خود براى امتیازى و بپرهیزد متکبّر افراد با شینىهمن

 از يا تواضع نشانه را آنچه خلاصه نشود، قائل ديگران

 بايد البتّه. بندد كاربه سخن و عمل در است آن مظاهر

 نظر در هم را اجتماعی شخصیت و مکان و زمان شرايط

 تواضع والاى مقام به كه است اين هدف ولی گرفت،

 كارهايی از و باشد، داشته ايمتواضعانه زندگی و برسد

نمايد دوري است خودبرتربینی و تکبر نشانه كه . 

 

 به كه دارد عللى و اسباب تکبّر كه آنجا از ديگر؛ سوى از

 از هريك بردن میان از براى تناسب به شد؛ اشاره آن

 مانند كرد؛ عملی و آموخت راآن تواضع هايراه بايد آنها

 است؛ دانش و علم خودبرتربینی و كبر سبب اگر كه؛اين

 عملبی دانشمندان مجید قرآن كه بینديشند عالمان بايد

 پُشت بر كتاب از بارى كه كرده تشبیه خَرانى به را



 بر كه نسبت همان به كه بینديشند نیز و[ 43]دارند

 ،است ترسنگین مسئولیّتشان دارند علمى برترى ديگران

 از پیش بگذرد جاهل گناه هفتاد از خداوند است ممکن

 كنند فراموش نبايد[ 44.]بگذرد عالم گناه يك از كهآن

 ترمشکل بسیار ديگران از قیامت در آنها حساب كه

 .است

 با مبارزه راه براي تکبّرند، دچار كه حاكمانی و مسئولان

 نظر در را خداوند كبريايى و عظمت خطرناك؛ آفت اين

 جايى تعالی، خداى ضرمح در كه بدانند و باشند داشته

 امام نیست؛ مقداربی و ناچیز اىبنده كردن بزرگى براى

 و: »فرمايدمی چنین اشتر مالك به خود نامه در( ع)على

 آرد پديد تو در نخوتى برخوردارى، آن از كه قدرتى اگر

 را پروردگار حکومت بزرگى بشمارى، بزرگ را خود و

 تو بر كه را تىقدر و چیست، كه بنگر، توست از برتر كه

 چنین كه نیست، قدرت آن خود بر را تو و دارد



 را تو تیزى و خواباندمی را تو سركشى نگريستن،

 باز جاى به را اترفته خِرد و نشاندفرومی

45.]«گرداندمی ] 

 است عروسى رياست، و حکومت كه باشند داشته توجه

 كه طورهمان و نبرد سربه محبت به شبى كسهیچ با كه

 دنیوى مقام يك به رسیدن با. رودمی نیز روز يك آيد،مى

 يا شهر يا بخش يك بر حکومت و رياست حکم گرفتن و

 افزوده انسان فردى هاىارزش بر چیزى كشور و استان

 ترسنگین انسان مسئولیت بار فقط بلکه شود،نمی

 سبب به كه كسى(: »ع)علی امام تعبیر به. گرددمی

 متکبرانه برخوردى ديگران با وى،دنی مقام يك به رسیدن

 كرده آشکار را خود نادانى و حماقت باشد، داشته

46.]«است ] 

  



 ص ،5 ج العرب، لسان مکرم، بن محمد منظور، ابن .[1]

 ق؛1414 سوم، چاپ بیروت، صادر، دار الفکر، دار ،129

تکبر» واژه عمید، لغت فرهنگ ». 

 ص ،1 ج ،السعادات جامع مهدي، محمد ملا نراقی، .[2]

 كاشانى، فیض تا؛بی چهارم، چاپ بیروت، اعلمی، ،380

 الإحیاء، تهذيب فى البیضاء المحجة ،مرتضى شاه بن محمد

 چهارم، چاپ قم، ،الاسلامى النشر مؤسسه ،233 ص ،6 ج

 ،79 ص ،حديث چهل شرح خمینی، امام ش؛1376

 چاپ قم، دفتر ،(ره)خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه

ش1387 یستم،ب . 

 ص ،2 ج ،قرآن در اخلاق ناصر، شیرازى، مکارم .[3]

 چاپ قم، ،(ع)طالب ابى بن على الامام مدرسه ،44 – 43

 الإحیاء، تهذيب فى البیضاء المحجة: ك.ر ش؛1377 اول،

233 ص ،6 ج . 



 ،287 ص السعادة، معراج احمد، ملا نراقی،: ك.ر .[4]

 ج قرآن، در اخلاق ش؛1378 ششم، چاپ قم، هجرت،

 با مقابله راه» ؛82 ص حديث، چهل شرح ؛44 ص ،2

 سؤال ،«سلوك و سیر مسیر در بینی خود و عجب

15594. 

 ج قرآن، در اخلاق ؛380 ص ،1 ج السعادات، جامع .[5]

44 ص ،2 . 

146 اعراف، .[6] . 

23 نحل، .[7] . 

35 غافر، .[8] . 

 دفتر ،241 ص الأخبار، معانی صدوق، شیخ .[9]

ق1403 اول، چاپ قم، اسلامی، اراتانتش . 

 ص المواعظ، و الحکم عیون علی، واسطی، لیثی .[10]

 تمیمی ش؛1376 اول، چاپ قم، الحديث، دار ،113



 الکلم، درر و الحکم غرر محمد، بن الواحد عبد آمدي،

ق1410 دوم، چاپ قم، الإسلامی، الکتاب دار ،188 ص . 

 الحکم غرر رب شرح محمد، خوانساري، جمال آقا .[11]

 تهران، دانشگاه ،380 – 379 ص ،2 ج الکلم، درر و

ش1366 چهارم، چاپ . 

 231 ص ،6 ج الإحیاء، تهذيب فى البیضاء المحجة .[12]

 مکتبة ،172 ص الأخلاق، ،الله عبد سید شبّر، ؛235 –

ش1374 قم، العزيزي، . 

46 ص ،2 ج قرآن، در اخلاق .[13] . 

33 حجر، .[14] . 

12 ف،اعرا .[15] . 

385 ص ،1 ج السعادات، جامع .[16] . 

47 مؤمنون، .[17] . 



34 مؤمنون، .[18] . 

21 فرقان، .[19] . 

386 ص ،1 ج السعادات، جامع .[20] . 

 نزع تعبیر» ؛34935 سؤال ،«اختیال معناي: »ك.ر .[21]

34933 سؤال ،«تکبر با رفتن راه براي المشی فی . 

 236 ص ،6 ج حیاء،الإ تهذيب فى البیضاء المحجة .[22]

– 245 . 

 ،312 ص ،2 ج الکافی، يعقوب، بن محمد كلینی، .[23]

ق1407 چهارم، چاپ تهران، الإسلامیة، الکتب دار . 

 أخبار شرح فی العقول مرآة باقر، محمد مجلسی، .[24]

 الإسلامیة، الکتب دار ،188 ص ،10 ج الرسول، آل

ق1404 دوم، چاپ تهران، . 



 ،197 ص ،70 ج الانوار، بحار باقر، محمد مجلسی، .[25]

 ق؛1403 دوم، چاپ بیروت، العربی، التراث إحیاء دار

 حقائق و التنزيل مدارك أحمد، بن الله عبد نسفی،

 الطیب، الکلم دار ،86 ص ،3 ج ،(النسفی تفسیر)التأويل

ق1419 اول، چاپ بیروت، . 

 238 ص ،6 ج الإحیاء، تهذيب فى البیضاء المحجة .[26]

48 ص ،2 ج قرآن، در اخلاق ؛392 – . 

 جزري، اثیر ابن ؛198 ص ،70 ج الأنوار، بحار .[27]

 ج الرسول، أحاديث فی الاصول جامع محمد، بن مبارك

 دار مکتبة الملاح، مطبعة الحلوانی، مکتبة ،741 ص ،11

اول چاپ البیان، . 

279 ص الکلم، درر و الحکم غرر .[28] . 

 



 جانانم انچه پسندم. هجران و وصل و درد و  درمان از من
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 البلاغة، نهج حسین، بن محمد الرضی، شريف .[29]

 ،335 ص ،216 خطبه صالح، صبحی: مصحح و محقق

ق1414 اول، چاپ قم، هجرت، . 

371 ص الکلم، درر و الحکم غرر .[30] . 

309 ص ،2 ج الکافی، .[31] . 

 عن العقول تحف علی، بن حسن حرانی، شعبه ابن .[32]

 قم، اسلامی، انتشارات دفتر ،396 ص ،(ص)الرسول آل

ق1404 دوم، چاپ . 

58 ص ،2 ج قرآن، در اخلاق .[33] . 

541 ص ،371 حکمت البلاغة، نهج .[34] . 

36 ص الکلم، درر و الحکم غرر .[35] . 



 الکافی شرح صالح، محمد مازندرانی، سروي .[36]

 الإسلامیة، المکتبة ،214 ص ،11 ج ،(الروضة و الاصول)

ق1382 اول، چاپ تهران، . 

؛19 ص ،8 ج الکافی، .[37]  

557 ص الکلم، درر و الحکم غرر .[38] . 

685 ص همان، .[39] . 

 ص ،6 ج الإحیاء، تهذيب فى البیضاء المحجة: ك.ر .[40]

 قرآن، در اخلاق ،293 – 292 ص السعادة، معراج ؛252

61 – 60 ص ،2 ج . 

 العالمی المؤتمر ،338 ص الإختصاص، مفید، خشی .[41]

ق1413 اول، چاپ قم، المفید، الشیخ لالفیة . 

329 ص ،2 ج الکافی، .[42] . 



 يحْملُِوها لَمْ ثُمَّ  التَّورْاةَ حُمِّلُوا الَّذينَ مثََلُ: »5 جمعه، .[43]

أَسْفاراً يحْمِلُ الْحِمارِ كَمثََلِ ». 

47 ص ،1 ج الکافی، .[44] . 

428 ص ،53 نامه البلاغة، نهج .[45] . 

633 ص الکلم، درر و الحکم غرر .[46] . 

 

 

 

 تکبر

اولین و بدترين صفت رذيله كه در داستان انبیا و آغاز 

خلقت مشاهده می شود، تکبر است و در منابع دينی و 

خوانده « اساس الکفر»و « ام الفساد»آثار علما به عنوان 

 .شده است



یه و آله در تعريف تکبر فرمود: پیامبر اكرم صلی الله عل

وَ لَکِنَّ الْکبِْرَ أَنْ تَتْرُكَ الْحقََّ وَ تَتَجاَوَزَهُ إِلَی غَیْرهِِ وَ »...

تنَظُْرَ إِلَی النَّاسِ وَ لَا تَرَي أنََّ أَحَداً عِرْضُهُ كعَِرضِْكَ وَ لَا 

دمَُهُ كدَمَِكَ؛ ... ولکن تکبر آن است كه حق را رها كنی و 

غیرش تجاوز نمايی ]به اين صورت كه[ به مردم  از حق به

نگاه كنی، ولی آبروي هیچ كسی را مانند آبروي خود 

]مهم[ ندانی و خون او را مانند خون خود ]داراي ارزش[ 

 «.[ندانی ]و همه چیز خود را برتر بدانی

كسی كه نظرش اين است »امام صادق علیه السلام فرمود: 

حفص « مستکبرين است. كه بر ديگري برتري دارد، جزء

بن غیاث عرض كرد: همانا خود را برتر می دانم به اين 

جهت كه مبتلا به گناه نشدم، زمانی كه می بینم ديگري 

هیهات! »مرتکب معصیت شده است. حضرت فرمود: 

خیلی دور است كه خود را در اين حال ]نیز[ برتر بدانی؛ 

چرا كه ممکن است شخص عاصی مورد غفران قرار 

رد، ولی تو را خداوند براي حساب رسی نگه دارد. آيا گی

قصه ساحران فرعون ]كه خداوند آنها را بخشید[ را 

 «نخوانده اي؟



 نشانه هاي تکبر

نشانه هاي تکبر بسیار است، از جمله اينکه متکبر 

انتظاراتی از مردم دارد؛ انتظار دارد كه ديگران به او سلام 

شی نگیرند، همیشه در كنند، در ورود به مجلس از او پی

صدر مجلس جاي گیرد، مردم در برابر او كوچکی كنند، 

كسی از او انتقاد نکند و حتی پند و اندرز نگويد، همه 

براي او امتیازي قائل شوند و حريمی نگه دارند، مردم در 

برابر او دست به سینه باشند و همیشه از عظمت او سخن 

 .بگويند

الات تابع درجه شدت و روشن است ظهور و بروز اين ح

ضعف اصل تکبر است. در بعضی همه اين نشانه ها ظاهر 

می شود و در بعضی قسمتی از اينها. علی علیه السلام 

مَنْ أرََادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَی رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلیَْنْظُرْ »فرمود: 

هر كس می خواهد إِلَی رَجُلٍ قاَعِدٍ وَ بیَْنَ يدََيْهِ قَوْمٌ قِیَامٌ؛ 

مردي از اهل آتش را ببیند، بايد به كسی بنگرد كه 

 «.نشسته است، در حالی كه گروهی جلوي او ايستاده اند

 شاخه هاي تکبر



در مورد تکبر تعابیر و مفاهیم مختلفی به كار می رود، 

، «خودخواهی»، «خود محوري»، «خود برتربینی»همچون 

ه ريشه در تکبر كه هم« فخر فروشی»و « برتري جويی»

 .دارند، ولی از زواياي مختلف فرق دارند

خود »كسی كه صرفا خود را بالاتر از ديگران می بیند، 

است. كسی كه به خاطر اين خود برتربینی « برتربین

سعی دارد در همه جا و در همه كارهاي اجتماعی همه 

است. كسی كه سعی دارد « خود محور»چیز را قبضه كند، 

تماعی مخصوصا به هنگام بروز مشکلات تنها در مسائل اج

به منافع خود بینديشد و براي منافع ديگران ارزشی قائل 

است. كسی كه تلاش می كند بر « خود خواه»نباشد، 

« برتري جويی»ديگران سلطه و سیطره پیدا كند، گرفتار 

است و كسی كه سعی دارد مال و ثروت و يا قدرت و 

است« فخر فروش»بکشد، مقام خود را به رخ ديگران  . 

 اقسام تکبر

تکبر گاهی در مقابل خداوند است، مانند تکبر  .1

ورزيدن شیطان در مقابل فرمان خداوند كه فرمود بر آدم 



لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ »علیه السلام سجده كنید! و شیطان گفت: 

من هرگز »؛ «لبَِشَرٍ خلََقتَْهُ مِنْ صلَْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ

براي بشري كه از گل خشکیده اي كه از گل بدبويی 

و « گرفته شده است، آفريده اي، سجده نخواهم كرد.

من »؛ «أَناَ خیَْرٌ منِْهُ خلََقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقتَْهُ مِنْ طِین»گفت: 

 «.از او بهترم؛ مرا از آتش آفريده اي و او را از گل

من »؛ «رَبُّکُمُ الْأعَلْیأَنَا »و يا مانند تکبر فرعون كه گفت: 

ما علَِمْتُ لَکُمْ »و نیز گفت: « پروردگار برتر شما هستم.

من خدايی جز خودم براي شما سراغ »؛ «مِنْ إِلهٍ غیَْرِي

 «.ندارم

گاه در مقابل انبیا و پیامبران است، مانند آنچه  .2

به  آيا ما»؛ «أَ نُوءْمِنُ لبَِشَرَيْنِ مِثلِْنا»فرعونیان می گفتند: 

دو انسان )موسی و هارون( كه همانند خودمان هستند، 

و يا قوم نوح علیه السلام كه به يکديگر « ايمان بیاوريم!

 ؛«وَ لئَِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَکُمْ إِنَّکُمْ إِذاً لَخاسِرُون»می گفتند: 

و اگر از بشري همانند خودتان )نوح علیه السلام ( »

انکاريداطاعت كنید، به يقین زي .» 



و گاه تکبر در برابر بندگان ديگر خداست كه  .3

 .مثالهاي فراوانی براي آن متصور است

 انگیزه هاي تکبر

مرحوم فیض اسباب تکبر را در هفت چیز خلاصه كرده 

 :است

آفَةُ العِْلْمِ الْخیُلَاَءُ؛ آفت بزرگ علم تکبر است»علم:  .1 .» 

عجب و ريا و اعمال نیك و عبادت كه گاه همراه با  .2

 .غرور است

نسب و حسب عالی: روزي ابوذر در حضور پیامبر  .3

ياَبْنَ السَّوْدَاءِ؛ »اكرم صلی الله علیه و آله به كسی گفت: 

پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله « اي فرزند زن سیاه!

ابوذر! آرام باش! آرام باش! كسی كه مادرش »فرمود: 

سیاه پوست  سفید پوست است، بر كسی كه مادرش

 «.است، هیچ برتري ندارد



ابوذر متوجه اشتباه خود شد. براي جبران، روي زمین 

دراز كشید و به آن مرد گفت: برخیز و پايت را به روي 

 !صورت من بگذار

 .جمال و زيبايی و حسن ظاهر .4

 .داشتن مال و ثروت فراوان، مانند قارون و امثال او .5

قول امروزيها در میدان قدرت و نیروي جسمانی و به  .6

ورزشی داراي مقام و رتبه بودن و مدال داشتن و همچنین 

موقعیت سیاسی و اجتماعی داشتن كه غالبا در زورمندان 

فَأمَاّ عادٌ فَاستَْکبَْرُوا »و امرا ديده می شود. مانند قوم عاد: 

اما قوم »؛ «فِی الْأرَْضِ بغِیَْرِ الْحَقِّ وَ قالُوا مَنْ أَشَدُّ مِناّ قُوَّةً

عاد در روي زمین به ناحق تکبر ورزيدند و گفتند: چه 

 «كسی از ما نیرومندتر است؟

فزونی فرزندان و اقوام، ياران و مددكاران و يا فزونی  .7

 .شاگردان كه گاهی عامل تکبر و خود برتر بینی است

التبه ممکن است در كسی تکبر وجود داشته باشد، بدون 

ر. پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله وجود اسباب فوق الذك

اِيَّاكُمْ وَ الْکبِْرَ فاَِنَّ الْکبِْرَ يَکوُنُ فِی الرَّجُلِ وَ اِنْ »فرمود: 



علَیَْهِ العِْبَايَةُ؛ از خود بزرگ بینی بپرهیزيد! چرا كه كبر 

می تواند در آدمی كه جز يك عبا بر تن ندارد نیز يافت 

 «.شود

يا احساس ذلت درونی،  گاه ممکن است پستی شخص و

مَا تَکبََّرَ اِلَّا »عامل تکبر شود. علی علیه السلام فرمود: 

و حضرت صادق « وضَیِعٌ؛ تکبر نمی ورزد، مگر آدم پست.

مَا مِنْ رَجُلٍ تَکبََّرَ أَوْ تَجبََّرَ إِلَّا لذِِلَّةٍ »علیه السلام فرمود: 

برتري وَجدََهاَ فِی نَفْسِهِ؛ هیچ كس تکبر نمی ورزد و 

جويی نمی كند، مگر به خاطر خواري كه در نفس خويش 

 «.احساس می كند

 زيانها و مفاسد تکبر

اين صفت خطرناك، آثار بسیار زيانباري بر روح و روان و 

اعتقادات و افکار افراد و نیز در سطح جوامع انسانی دارد؛ 

به گونه اي كه تمام زواياي زندگی فردي و اجتماعی را 

گیرد و هیچ بخشی از خطر آن در امان  زير پوشش می

نیست. در ادامه به اهم آنها از ديدگاه آيات و روايات 

 .اشاره می شود



 آلودگی به كفر و شرك .1

فَسَجَدُوا إِلاّ »قرآن درباره پیامد تکبر شیطان می فرمايد: 

پس همگی »؛ «إِبلْیِسَ أَبی وَ استَْکْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْکافِريِنَ

ند، جز ابلیس كه سر باز زد و تکبر ورزيد ]و سجده كرد

 «.به خاطر نافرمانی و تکبرش[ از كافران شد

سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِیَ الَّذيِنَ »و در آيه ديگر می خوانیم: 

يتََکبََّرُونَ فِی الْأرَْضِ بغِیَْرِ الْحَقِّ وَ إِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا 

بیِلَ الرُّشدِْ لا يَتَّخذُِوهُ سبَِیلاً وَ إِنْ يُوءمْنُِوا بِها وَ إِنْ يَرَوْا سَ

يَرَوْا سبَیِلَ الغَیِّ يتََّخِذُوهُ سَبِیلًا ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كذََّبُوا بِآياتِنا وَ 

به زودي كسانی را كه در روي زمین »؛ «كانُوا عَنْها غافِلیِنَ

به ناحق تکبر می ورزند، از ]ايمان به] آيات خود منصرف 

آنها چنان اند كه اگر هر آيه و نشانه اي را می سازم. 

ببینند، به آن ايمان نمی آورند و اگر راه هدايت را ببینند، 

آن را راه خود انتخاب نمی كنند و اگر طريق گمراهی را 

ببینند، آن را راه خود انتخاب می كنند. همه اينها به خاطر 

ز آن است كه ]از روي تکبر[ آيات ما را تکذيب كردند و ا

 «.آن غافل بودند



آيات فراوانی از قرآن اين خطر تکبر را گوشزد كرده 

 .است

تکبر به انسان اجازه نمی دهد كه در برابر حق تسلیم 

گردد و در واقع، حجاب سنگینی است كه انسان را از 

ديدن حق باز می دارد. از امام صادق علیه السلام درباره 

اِنَّ الْکبِْرَ »سؤال شد. حضرت فرمود: « الحاد»كمترين 

و در حديث « اَدْناَهُ؛ كمترين درجه كفر و الحاد تکبر است.

أُصُولُ »معروف، يکی از اصول كفر، تکبر بیان شده است: 

الْکُفْرِ ثلَاَثَةٌ الْحِرْصُ وَ الاِستِْکبْاَرُ وَ الحَْسدَ؛ ريشه كفر سه 

 «.چیز است: حرص، تکبر و حسد

 محرومیت از علم و دانش .2

حاضر نمی شود بهترين علوم و دانشها و برترين  متکبر

حکمتها را از افراد هم رديف و يا زير دست خود فرا 

گیرد و يا اصلاً زير بار فراگیري حکمت نمی رود. قرآن 

وَ »از زبان حضرت نوح علیه السلام چنین نقل می كند: 

هُمْ فِی آذانِهِمْ وَ إِنِّی كلَُّما دعََوْتُهُمْ لتِغَْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصابعَِ

و من هر »؛ «استْغَشَْوْا ثِیابَهُمْ وَ أَصَرُّوا وَ استَْکبَْرُوا استِْکْبارا



زمان آنها را دعوت كردم كه ]ايمان بیاورند و با فراگیري 

دستورات آسمانی بر علم آنها افزوده شود و[ تو آنها را 

بیامرزي، انگشتان خويش را در گوشهايشان قرار دادند و 

لباسهايشان را بر خود پیچیدند و در مخالفت اصرار 

 «.كردند و به شدت استکبار ورزيدند

سران متکبر مکه نیز مردم را از شنیدن كلام وحی كه 

باعث آگاهی آنها می شد، باز می داشتند و دستور می 

دادند هر كس وارد شد، پنبه در گوش كند تا سخنان 

د. علی علیه السلام در پیامبر صلی الله علیه و آله را نشنو

لاَ يَتعَلََّمُ مَنْ »حديث كوتاه و در عین حال جامع فرمود: 

يتََکبََّرُ؛ كسی كه متکبر است، علم فرا نمی گیرد ]و دنبال 

 «.[كسب دانش نمی رود

و در حديث زيباي هشام بن حکم از امام كاظم علیه 

هْلِ وَ لاَ يَنبُْتُ إِنَّ الزَّرعَْ يَنْبُتُ فِی السَّ»السلام می خوانیم: 

فِی الصَّفاَ فَکذََلِكَ الْحِکْمَةُ تعَْمُرُ فِی قلَْبِ الْمتَُوَاضِعِ وَ لاَ 

تعَْمُرُ فِی قلَْبِ الْمتَُکبَِّرِ الْجبََّارِ لِأَنَّ اللَّهَ جعََلَ التَّوَاضُعَ آلَةَ 

اي العَْقْلِ وَ جعََلَ التَّکبَُّرَ مِنْ آلَةِ الْجَهْل؛ زراعت در زمینه



نرم و هموار می رويد و روي سنگهاي سخت هرگز 

رويش ندارد. همین گونه دانش و حکمت در قلب انسان 

متواضع رويش دارد و در قلب متکبر جبار آباد نمی 

گردد؛ زيرا خداوند تواضع را وسیله عقل و تکبر را از 

 «.ابزار جهل قرار داده است

 تنهايی و نفرت مردم .3

اجتماعی و نفرت مردم است. علی  اثر ديگر تکبر انزواي

لیَْسَ للِْمتَُکبَِّرِ صَدِيقٌ؛ براي متکبر »علیه السلام فرمود: 

نه تنها دوستی باقی نمی ماند، بلکه « دوستی وجود ندارد.

مردم از او متنفر می شوند. امام صادق علیه السلام فرمود: 

رين أمَْقَتُ النَّاسِ الْمتَُکبَِّرُ؛ منفورترين ]و مبغوض ت»

مَا »و در حديث ديگر می خوانیم: « ]مردم، متکبر است.

اجتْلُِبَ الْمَقْتُ بِمثِْلِ الْکبِْرِ؛ چیزي مانند تکبر خشم مردم 

و در نتیجه جز بدگويی از طرف مردم « را بر نمی انگیزد.

هیچ عکس العمل منطقی نخواهد داشت. علی علیه السلام 

ةُ؛ میوه درخت تکبر، بدگويی ثَمَرَةُ الْکبِْرِ الْمَسبََّ»فرمود: 

 «.است



 ذلّت و خواري .4

ثمره ديگر تکبر ذلّت و خواري متکبر در نزد خدا و 

مردم است. شیطان با اينکه شش هزار سال خدا را 

 .عبادت كرد، ولی تکبّرش باعث خواري همیشگی او شد

 تکبر عزازيل را خوار كرد به زندان لعنت گرفتار كرد

قالَ فاَهْبِطْ مِنْها فَما يَکوُنُ لَكَ أَنْ : »قرآن كريم می فرمايد

گفت: از آن »؛ «تتََکبََّرَ فِیها فَاخْرجُْ إِنَّكَ مِنَ الصاّغِرِينَ

]مقام و مرتبه ات[ فرود آي كه تو حق نداري در آن ]مقام 

و مرتبه[ تکبر كنی! بیرون رو كه تو از افراد پست و 

 «!كوچکی

مل روانی تکبر، همچنان كه اشاره شد، يکی از عوا

احساس ذلت درونی است كه سرانجام آن ذلت ظاهر 

 .گشته، باعث خواري اجتماعی و مردمی نیز خواهد شد

مَنْ تَکبََّرَ علََی النَّاسِ ذلََّ؛ كسی »علی علیه السلام فرمود: 

كه بر مردم تکبر ورزد، ]عاقبت[ خوار و ذلیل خواهد 

 «.شد



مَنْ يَستَْکبِْرْ »فرمود:  و پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله

يَضعَْهُ اللَّه؛ كسی كه تکبر ورزد، خداوند او را ضايع می 

 «.كند

 سرچشمه گناهان .5

برخی گناهان و صفات رذيله، ام الخبائث و سرچشمه 

ديگر گناهان است، مانند: شرابخواري، حسادت و... . 

يکی از آنها نیز تکبر و فخر فروشی است. علی علیه 

اَلتَّکبَُّرُ يُظْهِرُ الرَّذِيلَةَ؛ تکبر رذيله ]اخلاقی[ »مود: السلام فر

 «.را ظاهر می سازد

الْحِرْصُ وَ الْکبِْرُ وَ الحَْسدَُ دَوَاعٍ »و در جاي ديگر فرمود: 

إِلَی التَّقَحُّمِ فِی الذُّنُوبِ؛ حرص و تکبر و حسد سبب می 

 «.شود كه انسان در انواع گناهان فرو رود

ادن امکاناتاز دست د .6  

همچنان كه اشاره شد، متکبر در بین مردم منفور است؛ 

لذا نمی تواند همکاري ديگران را جلب كند، از طرف 

ديگر، متکبر به هیچ وجه زير بار نمی رود كه خوبی 



ديگران را به زبان آورد. امام صادق علیه السلام فرمود: 

حسََنِ؛ متکبر حاضر نمی لاَ يطَْمعََنَّ ذُو الْکبِْرِ فِی الثَّناَءِ الْ»

 «.شود ثناي انسان خوب را بگويد

مجموع اين عوامل باعث می شود كه موفقیت او در صحنه 

زندگی ناچیز باشد. علی علیه السلام در اين باره می 

بِکثَْرَةِ التَّکبَُّرِ يَکوُنُ التَّلَفُ؛ فزونی تکبر مايه تلف »فرمايد: 

 «.]و از دست دادن امکانات] است

ن سخن را به گونه ديگري نیز می توان تفسیر كرد و اي

آن اينکه بسیاري از جنگها و خونريزيها و ويرانیها از 

تکبر سرچشمه می گیرد؛ همچنان كه در دوران معاصر 

مشاهده می كنیم كه قدرتهاي استکباري، عامل نابودي 

 .بسیاري از شهرها و كارخانه ها و زراعات بوده اند

 جهنم سوزان .7

ترين پیامد تکبر آن است كه اگر متکبّر بر نگردد و بد

توبه نکند، سرانجام جهنمی خواهد شد. قرآن كريم می 

قیِلَ ادْخلُُوا أَبْوابَ جَهنََّمَ خالِدِينَ فیِها فَبِئْسَ »فرمايد: 

به آنان گفته می شود: از درهاي »؛ «مثَْوَي الْمتَُکبَِّريِن



انید! چه بد جايگاهی جهنم وارد شويد و جاودانه در آن بم

 «!است جايگاه متکبران

إِنَّ فِی جَهَنَّمَ لَوَادِياً »امام صادق علیه السلام فرمود: 

للِْمتَُکبَِّريِنَ يُقَالُ لَهُ سَقَرُ شَکاَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شِدَّةَ حَرِّه؛ 

به راستی در جهنم سرزمینی است براي متکبران به نام 

رارتش به خدا شکايت می كندسقر كه از شدت ح .» 

 درمان تکبر

براي درمان تکبر، راههاي علمی و راهکارهاي عملی 

وجود دارد. راه علمی اين است كه انسان به حقیقت 

خويش و ضعف و ناتوانی و پستی خود پی ببرد و از طرف 

 .ديگر عظمت و مقام و منزلت خدا را بشناسد

عَجِبْتُ »فرمود:  علی علیه السلام با توجه به همین نکته

لاِبْنِ آدمََ أَوَّلُهُ نطُْفَةٌ وَ آخِرهُُ جیِفَةٌ وَ هُوَ قاَئِمٌ بَیْنَهُماَ وِعَاءً 

للِغْاَئِطِ ثُمَّ يتََکبََّرُ؛ از فرزند آدم تعجب می كنم كه آغاز او 

نطفه ]بدبو[ و آخرش مردار ]گنديده[ و وسط آن دو، 

ر می ورزدظرفی براي مدفوع است؛ با اين حال، تکب !» 



از امام باقر علیه السلام شبیه روايت فوق با تفاوت 

از متکبر فخر »مختصر به اين صورت نقل شده است: 

فروش در شگفتم! او در آغاز از نطفه بی ارزشی آفريده 

شده و در پايان كار مردار گنديده اي خواهد بود و در 

ا اين میان، نمی داند به چه سرنوشتی گرفتار می شود و ب

او چه می كنند )وَ هُوَ فیِمَا بیَْنَ ذَلِكَ لَا يَدْرِي ماَ يُصْنَعُ 

 «.(بهِِ 

اين ذيل اشاره دارد كه قیامت باوري و ايمان به حسابهاي 

دقیق آن روز، در تکبر زدايی نقش مهمی دارد؛ چنان كه 

در حديثی از امام زين العابدين علیه السلام آمده است 

مرد خودخواه و متکبري میان سلمان فارسی و »كه 

خصومت و سخنی واقع شد. آن مرد به سلمان گفت: تو 

كیستی؟ ]و چه كاره اي[؟ سلمان گفت: اما آغاز من و تو 

هر دو نطفه كثیفی بوده و پايان كار من و تو مردار 

گنديده اي است. هنگامی كه روز قیامت شود و ترازوي 

سنجش برقرار گردد، هر كس ترازوي عملش سنگین 

باشد، با كرامت و با شخصیت و بزرگوار است و هر كس 

 «.ترازوي عملش سبك باشد، پست و بی مقدار است



درك عظمت خداوند در تکبر زدايی نقش دارد. به اين 

 :روايت توجه كنید

لاَ يَنْبغَِی لِمَنْ عَرَفَ عظََمَةَ »امام حسن علیه السلام فرمود: 

فْعَةَ الَّذِينَ يعَلَْمُونَ عظََمَةَ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ أَنْ يتََعَاظَمَ فَإِنَّ رِ

يتََوَاضَعُوا وَ عِزَّ الَّذِينَ يَعْرِفوُنَ ماَ جَلَالُ اللَّهِ أَنْ يتَذََلَّلُوا لَهُ؛ 

سزاوار نیست براي كسی كه عظمت خدا را شناخته، 

احساس بزرگی ]و خود برتربینی] كند. پس به راستی 

ا دريافته اند، تواضع و بزرگی كسانی كه عظمت خدا ر

فروتنی است و عزت كسانی كه می دانند جلالت و 

بزرگی خدا چیست، در مقابل او تذلل و احساس كوچکی 

 «.كردن است

اما در مورد راه عملی، انجام چند امر در تکبر زدايی نقش 

 :بسزايی دارد

 كارهاي روزانه را خود انجام دادن .1

ن سر يك سفره نشستن، گاه امور ساده اي مثل با كارگرا

كارهاي خانه را انجام دادن، در سلام پیشی گرفتن و در 



راه رفتن بر كسی مقدم نشدن، می تواند در از بین بردن 

 .تکبر نقش مهمی ايفا كند

مَنْ حَلَبَ شَاتَهُ وَ رَقَّعَ »پیامبر اكرم علیه السلام فرمود: 

وَ حَمَلَ مِنْ سُوقِهِ فَقدَْ  قَمیصَهُ وَ خَصَفَ نعَلَْهُ وَ وَاكَلَ خاَدمَِهُ

بَرِي ءَ مِنَ الْکبِْرِ؛ كسی كه گوسفند خويش را بدوشد و 

پیراهنش را بدوزد و كفشش را وصله بزند و با خادمش 

هم غذا شود و خريد بازارش را خود انجام دهد، از تکبر 

 «.خالی شده است

حَمْل بار ]و ما يحتاج منزل[ براي »و در جاي ديگر فرمود: 

و البته پیامبر « خانواده تکبر را از انسان دفع می كند.

 .اكرم صلی الله علیه و آله خود نیز چنین بود

 انجام عبادت .2

انجام عبادت، مخصوصا نماز كه همراه با سجده و ركوع 

است، اگر با معرفت همراه باشد، باعث از بین رفتن تکبر 

هُ الْإِيماَنَ فَرَضَ اللَّ»می شود. علی علیه السلام فرمود: 

تطَْهیِراً مِنَ الشِّرْكِ وَ الصَّلاَةَ تَنْزِيهاً عَنِ الْکبِْر؛ خدا ايمان 



را براي تطهیر از شرك لازم شمرده و نماز را براي پاكی 

 «.از تکبر واجب كرد

 امتحانها و شدايد .3

عامل ديگر براي تکبر زدايی، امتحانات الهی و شدايد و 

در اين باره علی علیه السلام گرفتاريهاي روزگار است. 

لَکِنَّ اللَّهَ يَخْتَبِرُ عِبَادَهُ بِأَنْوَاعِ الشَّدَائدِِ وَ يتََعَبَّدُهُمْ »فرمود: 

بِأَلْوَانِ الْمَجاَهدِِ وَ يبَتَْلِیهِمْ بِضُرُوبِ الْمَکاَرهِِ إِخْرَاجاً لِلتَّکَبُّرِ 

نُفوُسِهِم؛ لکن خداوند مِنْ قلُُوبِهِمْ وَ إِسْکاَناً لِلتَّذَلُّلِ فِی 

بندگانش را با انواع گرفتاريها آزمايش می كند و به انواع 

تلاشها ]همچون جهاد و حج و...[ متعبد و پاي بندشان می 

كند و به سختیهاي مختلف گرفتارشان می سازد تا تکبر 

را از دلشان بیرون آورد و رام شدن ]و تواضع[ را در 

 «.روحشان جاي دهد

ز عوامل تکبر زااجتناب ا .4  

اموري در انسان ايجاد تکبر می كند، مثل: عادت به صدر 

نشینی، عده اي را همراه و دور خود راه انداختن، 

استقبالها و استدبارهاي سنگین راه انداختن، مأمومین و 



كه بايد  ...شاگردان فراوان دور خويش جمع كردن و

كرده سعی شود از اين امور اجتناب شود. ابوامامه نقل 

است كه نبی اكرم صلی الله علیه و آله روزي به سوي بقیع 

می رفت و اصحاب هم به دنبال او راه افتادند. پس 

حضرت توقف فرمود و دستور داد آنها جلوتر از حضرت 

اِنِّی »حركت كنند. از راز اين قضیه سؤال شد؟ فرمود: 

یْ ءٌ مِنَ الْکبِْرِ؛ به سَمعِْتُ خَفقَْ نِعَالِکُمْ فاََشْفَقْتُ اَنْ يَقَعَ شَ 

راستی صداي كفشهاي شما را شنیدم، ترسیدم كه ]در 

نفس و روحم[ چیزي از تکبر واقع شود ]لذا گفتم جلوتر 

 «.[حركت كنید

راستی اگر پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله از صداهاي 

كفشها بر خود بترسد، ما نیز بايد به شدت مواظبت كنیم 

ف مأمومین، تعداد فراوان كه طولانی بودن صفو

شاگردان، شماره هاي كتابها و مقالات چاپ شده، 

سفرهاي فراوان زيارتی، دعوتهاي بی شمار براي منبر، 

 .و... ما را به دام تکبر و غرور گرفتار نسازد

 بیان ديگر براي تکبر زدايی



چنان كه اشاره شد، تکبر علل و اسبابی دارد كه براي 

نها مقابله شود؛ به اين صورت كه تکبر زدايی بايد با آ

آنها كه به خاطر نسب خود بر ديگران فخر می فروشند، 

بايد بداند كه اولاً افتخار به كمالات ديگران كار شايسته 

اي نیست. اگر پدر كسی فاضل بود و خود از علم بهره 

اي نداشت، ارزشی براي او ايجاد نمی كند و ثانیا اگر 

لی نطفه و جد اعلايش خاك درست انديشه كند، پدر اص

 .است و اين دو سبب افتخار نیستند

اما كسانی كه به خاطر جمال و زيبايی گرفتار كبر و غرور 

می شوند، بايد بدانند كه با يك بیماري جلدي و با گرد و 

 .غبار پیري آن زيبايی از بین خواهد رفت

و اگر سبب تکبر قوّت و قدرت جسمانی است، فراموش 

ه با يك عارضه قلبی يا مغزي تمام يا قسمتی نکند كه گا

از بدن فلج می شود و يا به كلی از كار می افتد؛ به گونه 

 .اي كه نتواند مگسی را از خود براند

اما آنهايی كه به سبب ثروت و فزونی مال دچار غرور می 

شوند، بدانند كه اولاً آنچه بیرون از جان و روح انسان 



هات انسان گردد و گرنه همان است، نمی تواند مايه مبا

مال در دست پست ترين انسانها نیز قرار دارد و گاه 

توسط دزدان ربوده می شود. شرف و عزتی كه دزدان 

بربايند، شرف و بزرگی شمرده نمی شود و ثانیا ثروتها 

دائما دست به دست می گردد و هرگز به صورت ثابت 

 .باقی نمی ماند

و دانش فراوان است كه  و اگر سبب تکبر و غرور، علم

متأسفانه از بدترين آفات نفسانی است و درمان آن نیز 

پیچیده تر است، بايد بداند كه قرآن كريم عالمان بی 

عمل را به خرانی تشبیه كرده كه باري از كتاب بر پشت 

دارند و نیز بداند كه شخص عالم به همان نسبت كه بر 

سنگین تر ديگران برتري علمی دارد، مسئولیتش هم 

است. ممکن است خداوند از هفتاد گناه جاهل بگذرد، 

پیش از آنکه يك گناه عالم را ببخشد و بايد بداند كه 

حساب عالمان در قیامت از ديگران بسیار مشکل تر 

 !است. با اين حال، چگونه می توانند فخر فروشی كنند



از اين گذشته، فراموش نکند كه علم واقعی آن است كه 

ا از غرور باز دارد و بداند كه صرف الفاظ علم انسان ر

نیست و از دست دادن آن با كمترين حادثه و عارض 

 .شدن نسیان ممکن است

و سرانجام اگر سرچشمه تکبر انواع عبادات و طاعات 

الهی است كه انسان متکبر انجام داده، بايد به اين 

واقعیت بینديشد كه خداوند تنها عبادتی را می پذيرد كه 

از هر گونه عُجب و كبر پاك باشد و به يقین گناهکاران 

 .نادم و پشیمان به نجات نزديك ترند تا عابدان مغرور

 خودآزمايی

 تکبر درمان براي را خودآزمايیهايی فیض مرحوم

 قرار اين از تلخیص با آنها از برخی كه كند می پیشنهاد

 :است

 آنها و كند شركت مجالس در رديفان هم و دوستان با-1

 تر پايین و رود راه آنها سر پشت و دارد مقدم خود بر را



 نکرد، سنگینی و ناراحتی احساس اگر. بنشیند آنان از

ندارد تکبر بداند . 

 اگر. پردازد مناظره به عصران هم و دوستان برخی با-2

 نشانه پذيرفت، راحتی به و شد ظاهر آنها زبان از حق

 هاي ريشه بداند نرفت، بار زير اگر و است تکبر عدم

است باقی تکبر . 

 با نشستن و بازار از خريد فقرا، با دوستی اگر-3

 كن ريشه كبر بداند ندارد، سنگینی او براي خدمتکاران،

تکبراست گرفتار بداند دارد، سنگینی اگر و شده . 

 احساس اگر. بپوشد ارزش كم و ساده لباسهاي-4

است نکرده رشد او در تکبر بداند نکرد، ناراحتی . 

 ايه الله قاضی استاد ايه الله بهجت 

 شاگردانش اصرار به را جماعت امامت مقامات اين همة با

 علامه يا مرندي الله آيت معمولاً) پذيرفتنمی هم



 از( شدندمی امام نبودشان در بهجت الله آيت يا طباطبايی

 شاگرد شاگردانش به. كردمی دوري اجتماعی مقامات

 اتهام علیرغم. رفتمی راه هاآن سر پشت و گفتنمی

 ايشان، به صوفیه هايسلسله ارادت حتی و گري صوفی

 طرد و نداشت قبول را درويش هايفرقه امثال تصوف

 آيت او به هابچه وقتی دانیدمی. گرفتمی ايراد و كردمی

. نیستم الله آيت من نه، نه،”  فرمود؟می چه گفتندمی الله

 هیچی را خودش: گفتمی خترشد”.  نیستم هیچی من

دانستنمی  

ايه الله بهجتتواضع   

ــان كرامات از اگر ــدت به گفتیمی ايش ــبانی ش  عص

 هستم گدا من گفتندمی و شدندمی

 ايشان شدت به كه موضوعی يك: كرد عنوان ويفرزند

 را كرامت فلان من بگويید كه بود اين كردمی عصبانی را

 ايشان انیتعصب و ناراحتی باعث حرف اين امديده شما از
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